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  چكيده

زگارِ مشروطيت است. او، با قلمي توانمند و ايران در رو يادب ياسيدهخدا، يكي از تأثيرگذارترين نخبگانِ س
ترين مسائلِ سياسي ايرانِ روزگارِ مشروطه پرداخته بود. در ميانِ اهلِ نگاهي نافذ، در طولِ ساليانِ دراز، به مهم

شد كه هم در عرصة انديشه و هم در عرصة عمل دهخدا پيدا مي ةاندازادب و فرهنگ، شايد، كمتر كسي به
هايِ مهمِّ سياسيِ او، ورايِ شخصيتِ ادبي و ي آگاه و ناقد، وضعيتِ موجود را بشناسد. شناختِ ايدهعنوانِ ناظربه

عيار بود كه نگاهي تمام» خواهِ ترقّي«فرهنگيِ والايش، نقشِ مهمّي در فهمِ درست از مشروطيت دارد. او، يك 
توان ديد. بر مبنايِ اين ارجمندش مي ةناملغتملّي و ايراني به اين مقوله داشت كه نمودِ مهمِ آن را در 

دانست و در وجهِ حقوقي و مبتني بر آزادي مي خواهي، او مشروطيت را، در وجهِ ايجابي، نظامي سياسيترقّي
گرانِ رده اوّلِ عصرِ قاجار دانست، كرد. دهخدا را بايد در تداومِ انديشهتعريف مي» استبداد«سلبي، آن را مُضادِّ 

دارد. اين مقاله، سعي در تبيينِ سويِ فهم و دركِ متفاوتي از آن گام برمينهد و بهگامي فراتر ميكه از آنان 
  زمين است.دركِ دهخدا از مشروطيت، با در نظر داشتنِ جايگاهِ او در تاريخِ فكرِ جديد ايران
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  مقدمه
دهخدا، يكي از نخبگانِ برجستة سياسي ادبي ايران در عصر مشروطه است. دهخدا در ساليانِ 

ايران، در زمانِ خود، پرداخت. در ميانِ  ترين مسائلِ سياسيِاش به اصليطولانيِ حياتِ سياسي فرهنگي
شد كه جامعيتِ فكر و عمل را باهم داشته باشد و، هم در اندازة او پيدا ميقطارانش، كمتر كسي بههم

عنوانِ ناظري منتقد و بصير، وضعِ موجود را بشناسد. عرصة انديشه و نظر، و هم در عرصة عمل، به
خواهي گذاشته بود و با خود، از همان اوانِ جواني، گام در ترقّيگرانِ پيش از دهخدا، بسانِ انديشه

هايِ خوبي ريشهگيري از علومِ جديدِ سياسي، و نيز بهرة فراواني كه از علومِ قديمه داشت، بهبهره
شناخت. بيهوده نيست كه او در تفكّر و فرهنگ را در ايرانِ روزگارِ خود مي» جديدِ «و » قديم«

بيند مي» فرهنگ«نهد، امّا راهِ ترقّي را بيش از همه در ش، اگرچه سياست را كنار نميادگرديسيِ فكري
هايِ جديد را در هايِ نو، موجباتِ بسط ايدهنويسد. آگاهي او از انديشهرا مي امثال و حكمو  نامهلغتو 

عنوانِ ، استبداد را بهخواهي، بروزِ آن را ميسّر ساخت. اواش ايجاد كرد و پيروزيِ جنبشِ مشروطهانديشه
خيزد. در اين ميان، ستيز با برمي» ستيز«گيرد و با نمادهايِ آن به يك معضلِ بنيادين در نظر مي

تهران، مسئله برايش، وراي سلطنت  صوراسرافيلِتر است، گو اينكه در مقالاتش در شاه پررنگمحمدعلي
است. او، آزادي را » آزادي«و هواداري از  »مشروطيت«او، مبتني بر » ستيز با استبدادِ «نيز هست. 

هايِ نو را در نظر گيريِ ايدهشكل يفكر يخيداند كه برايِ فهمِ آن، بايد بسترِ تارمي» حقّ «چونان 
  داشت.
  

  گيريِ انديشة دهخداشكل يفكر يخيبسترِ تار
ي در زمانة خود هاي بنيادينايرانِ عصرِ قاجار، اگرچه موجبِ دگرگوني يفكر ياسيتحوّلاتِ س    

و بسط » پديدار شدن«شاهي دانست، امّا، توان به خاطر استبدادِ ناصرالديننشد، و آن را تا حدّي مي
) موجبِ دگرگوني در سامانِ فكرِ ١٥٢- ٨٩، فصل دوم، ١٣٩٢سياسي (طباطبايي، » مفاهيمِ نوآيينِ «

خواهي بود و شروطهشك جنبشِ مسياسيِ ايرانِ عصرِ قاجار شد و يكي از ثمراتِ آن، بي
سعي در فهمِ زمانه و دگرگون كردنِ آن داشتند. » مفاهيمِ نوآيين«گيري از اين خواهان، با بهرهمشروطه

، مواجهة ايرانيان با اين مقوله، در رونيبود. ازا» تجدّد«شك، مفهومِ ، بي»مفاهيمِ نوآيين«بنيادِ اين 
  گيريِ فكرِ سياسيِ آنان بسيار مؤثر بود.شكل
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  »تجدّد«نخستين مواجهة ايرانيان با 
ورودِ تجدّد به جامعة ايران، مسائلِ فراواني را طيِ دو سدة گذشته به همراه داشت. ايران، روزگارِ    

زوال و انحطاط گذاشته بود، پس از گذر از اقتدار و عظمتِ شكوه و عظمتِ خود را طي، و روبه
گشت و حتي سرداري نظير نادر نيز نتوانست دست ميهبشاهنشاهي صفوي، ميانِ قبايل و طوايف دست

جانبة آن را دوايي كند. شكستِ ايران را مرهمي نهد و زخمِ كهنة انحطاط و زوالِ همه» جانِ پريشانِ «
در ذهنِ  يروسيه، اولين ضربة خشنِ غرب به ايران بود و نخستين جرقة جد» كفرِ «ايران در جنگ با 

اي كه به فكر زوال و انحطاط ايران زده شد. در اين ميان، نخستين ايراني بين دربارةايرانيانِ روشن
السلطنه بود. او، مشكل را تنها در مسائل نظامي و اي براي اين انحطاط افتاد، عباس ميرزا، نايبچاره

يران گران دورة قاجار، نبودِ حكومتِ قانون را مشكلِ اساسيِ جامعه و حكومتِ اارتش ديد و بعداً انديشه
هايي بود در انديشه و تفكر و فلسفه ديدند، غافل از اينكه انقطاع و زوالي كه سدهدر روزگارِ خود مي

) ٢، ١٣٨٣ها نشد. (عامري گلستاني، كس نيامد و هيچ توجهي به آنايجاد گرديده بود به چشم هيچ
توان به اين باور از اين منظر مي ها از اروپا بيرون رفتند وتجدّدِ اروپايي، زماني پديدار شد كه اروپايي

داده وگرنه پيدايشِ مفاهيمِ مدرن، حاصلِ مفاهيمِ متجدّدانه در اروپا رخ» كردن ينهاد«كه  افتيدست
، ١٣٨٨ايِ اروپا بوده است. (خليلي، هم در ورايِ مرزهايِ قارهتماس و تعاملِ اروپاييان با غيرِاروپاييان، آن

، تجدّدِ جهانِ اروپايي نيست بلكه يكي از چند تجدّدي »تجدّدِ ايراني«ت، ) وليكن بايد در نظر داش٧٤
فقط مند و زمانمند كرد و نهتوانسته اتفاق بيفتد، زيرا بايد برداشت از تجدّد را تاريخاست كه در ايران مي

دايشِ جريانِ ) پس اين را بايد در نظر داشت كه، پي١٢٢، ١٣٨٦بُعدِ اروپاييِ آن را مدنظر آورد. (خليلي، 
انديشة تجدّد در ايران با برخوردِ ايران با مدنيتِّ جديدِ اروپايي پيوند مستقيم و بنيادي دارد. به عبارت 

درراه نوگرايي  ييهاتدريج از خوابِ چند صدساله بيدار شد و گامفشار تهاجمِ غرب، ايران بهبهتر، تحت
نسبت به  چنديليدلابا غربِ جديد ارتباط داشت، اما به برداشت. هرچند ايران از روزگارِ رُنِسانس و صفوي

ماند. منظومة فرهنگ و  اعتنايخود، تا آغازِ عصرِ قاجار، ب يِ ماندگتجدّد و ترقّيِ غرب و ضعف و عقب
، ناتوان يماندگتفكر و معرفتِ سنتي ايرانيان نيز از طرحِ پرسش دربارة تجدّد و ترقّي يا انحطاط و عقب

) در اينجا، بايد ٥٦، ١٣٨٣مطرح نبود. (رحمانيان،  يچنين مفاهيم و اصطلاحاتي در تفكّرِ سنّت بود و اساساً
  داشتند. ينقشِ مهم» مفاهيمِ نوآيين«تجدّد خواهان ايراني را در نظر آورد كه در بسط » نسل اوّل«
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  عصرِ قاجار با تجدّد» تجدّد خواهان«مواجهة نسلِ اوّل 
واهان ايراني، كساني بودند كه در عصرِ ناصري، در چالش با حكومت، كه نسلِ اوّلِ تجدّد خ   

ويژگيِ عمده و اصليِ آن خودكامگي بود، بيشتر دغدغة قانون و حقوقِ اساسي و استقرارِ حكومت 
مشروطه را داشتند. آنان، اعتقادي به حقِّ الهيِ پادشاهانِ قاجار نداشتند، كه بنيانِ اصليِ فكرِ سياسيِ 

هايِ اساسي در سياست و اقتصاد در ايرانِ آن روزگار بود. آنان، يكي از موانعِ مهمِّ ايجادِ دگرگونيسنّتي 
نگاهي «) اين نسل، به تجدّد، ٨٧، ١٣٩٤زاده و لطفي، دانستند. (ربانيو اجتماع را تحولّ در حكومت مي

 /شدن يغرب«و  «Europeanization /شدن يياروپا«نوعي داشتند كه به» اي و انطباقيترجمه«
Westernization « ها با نوعي پذيرشِ منفعلانه و انتخابِ فارغ شود. آنتعبير مي» مآبيفرنگي«و

اي از اقداماتِ ضروري كه از سويِ كشورهايِ اروپايي بر عنوانِ مجموعهاز ارزيابي، فرايندِ نوسازي را به
» موقعيتي بحراني«گريز از  يها بيشتر به معناننمودند. نوسازي براي آاست، تلقي مي شدهليها تحمآن

هايِ فرهنگي و ساختارهايِ مادي و فضايِ گيريجا كشيدنِ مبانيِ فكري، جهتبود كه با به» بحراني
  )٢٣٧، ١٣٨٨(نظري، » نمود.فراهم مي» ترقّي«عملِ مناسبي را برايِ 

جبرانِ «خواستند، مينخستين چيزي كه نسلِ اوّلِ تجدّد خواهان ايراني از تعامل با غرب    
مختلف رخنه كرد و خود را در مظاهرِ تجدّد  ياندك درجاهاشان بود. اين گفتمان، اندك» ماندگيعقب

راحتي از توانند به كُنه انديشة جديد دست يابند و بهصراحت دريافته بودند كه نمينشان داد. ايرانيان به
علّتِ حضور در بيرونِ از وندزاده بودند كه، شايد بهكنار آن عبور كردند، اگرچه استثناهايي مانند آخ

هايِ روسي با برخي از وجوهِ فكريِ تمدّنِ غرب مرزهايِ ايران، توانسته بودند تا حدّي، از مجرايِ ترجمه
هايِ اروپايي با خاطرِ آشنايي با زبانهم چندان عميق نبود يا ميرزا آقاخانِ كرماني كه بهآشنا شوند كه آن

سببِ غلبة افكارِ انقلابي و عمرِ كوتاهش، باحثِ فلسفيِ جديد، آشنايي پيدا كرده بود كه او هم بهبرخي م
مآبي و رو، فرنگي) از اين٦٣، ١٣٩٨نتوانست اثري در خور، در حوزة انديشه، به جا بگذارد. (افسرده، 

بلكه ناشي از معرفتِ سطحي و فهميِ او نبود، گراييِ تجدّدحواهِ عصرِ قاجار، ضرورتاً، ناشي از غربغرب
دانست. مورديِ او نسبت به چيستيِ تمدّنِ جديدِ غربي بود. آخوندزاده، مدرن شدن را در تغييرِ الفبا مي

دهد كه آهن و برق، و مَلَكم خان در داشتنِ قانون. اين شكل از داوري نشان ميطالبوف، در داشتنِ راه
ها، گونه پديدهتجدّد بود. اگرچه، اين» مادّيِ «هايِ ر و صورتدنبالِ دركِ مظاهتجدّدخواهِ ايراني به

هايي از تمدنِّ غرب هستند، ولي شناختِ تمدّنِ جديدِ غرب، در گروِ دركِ چگونگيِ تغييرِ مبانيِ جلوه
معنايِ گرفتنِ به«) تجدّدخواهي در اين روزگار، ٣٣، ١٣٨٥نظري و رفتاريِ اين تمدّن است. (بيگدلي، 
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حاملِ نوعي تلقّي و كنشِ مثبت نسبت به تمدنِّ غربي متأثر از روايتي عامّ «، اصولاً »دّنِ غربياصولِ تم
خواهان در داند. ترقيّرا تسهيل در پذيرشِ تجدّد مي» فراغتِ اهلِ ايران«تنها راهِ «بود كه » نگرو كلّي

آوري كه آنان را در شرايطِ يِ الزامهاضرورتبه» هامنديِ اروپاييراز و رمز قدرت«تلاش بودند تا با فهم 
عنصرِ آگاهي و حسّاسيت اقتصادي كه نياز بهدشواري قرار داده بود، پاسخ گويند. نوعي تهاجمِ سياسي

» ساخت.ناپذير ميتحولاتِ مندرج در تاريخِ جهاني را برايِ بازيابيِ موقعيتِ ايران اجتنابنسبت به
  )٣٢٧، ١٣٨٨(نظري، 
حث، يكي از تأثيراتِ مواجهة ايرانيانِ تجدّدخواه با آن، گسترشِ ايده و فكر جز اين مبابه   

است، بر اين مبنا كه، بايد با معيارهايِ عقلي، به نقدِ سنّت، سياست، دين، فرهنگ و همة » نقّادانه«
ه آنچه كه بر عرصة ذهني و عينيِ جوامع حاكم است، پرداخت. تجدّدخواهانِ ايراني، ضمنِ قائل بودن ب

توان براي آن محدوديتي در ديدند كه نمياي مينسبيّتِ حقيقت و تساهل، عرصة نقد را پهنة گسترده
) وجهِ نقاّديِ اين جريان، در سيرِ تحوّلِ فكري و ادبي اين دوره تأثير ١١٢، ١٣٨٧نظر داشت. (رهبري، 

  آمد.فكريِ جديد در اروپا بر مي هايِهايِ نو و جريانبسزايي داشت و دقيقاً از آشناييِ ايشان با انديشه
گيريِ ايدة مشروطيت در ايران داشت و ميراثِ نسلِ اوّل تجدّدخواهان، نقشِ مهمّي در شكل    

سو برود كه تأسيسِ خواهي، به اينخواهان، در جنبشِ مشروطهباعث شد بخشِ مهمّي از ذهنِ تحولّ
حقوقيِ پايدار نخواهد گذشت و اين نظامِ حقوقي، جُز با  خانه در ايران، جُز از راهِ ايجادِ يك نظامِعدالت

گيرد، بنابراين، مجلسِ شورايِ ملّي، مركزِ توجّهِ تماميِ ايجادِ نهادي به نامِ مجلسِ شورا شكل نمي
خواهان شد و در همين مجلس نيز براي مملكت، قانون اساسي نوشته شد. در مجموع، بخشِ مشروطه

توان تصوّر نمود، توسّطِ همين فكري و زباني و سياسيِ اين دوره مي مهمّي از آنچه در تحوّلِ 
گرانِ ايراني و متأثر از انديشه و وارثِ انديشة روشن«وجود آمد و در اين ميان، دهخدا، تجدّدخواهان به

تماعيِ ترقّيِ اج يغافل نماند، و يالمعارف بود، از فلسفة ترقّ ويژه اصحابِ دايرةورانِ غربي بهآثار دانش
» شناخت.نمي» سرحدّي«دانست و برايِ سيرِ ترقّي انسان را پديدة خودانگيخته و ناگزيرِ زندگيِ او مي

  دارانِ انديشة تجدّد در روزگارِ مشروطه دانست.ترين ميراث) و او را بايد از بزرگ٢٩، ١٣٨٧(اصيل، 
  

  اكبر خانِ دهخدازندگيِ ميرزا علي
گزاران ده و باهوش بود. دهخدا از مطّلعين و نويسندگان و خدمتمردي اديب، نويسن«دهخدا    

، ٢، ج ١٣٤٧(بامداد، » اي به فرهنگِ ايران نموده است.زبان و ادبياتِ فارسي است كه خدماتِ برجستهبه
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هايِ قديم پيشِ طلبه«شمرد: صورت مختصر چنين برمياي، تحصيلاتِ خود را بهنوشته) او در دست٤٣٠
فقه، اصول، منطق، كلام، فلسفه، معاني، بيان و غيره. به استثنايِ سه ماهِ آخرِ دورة  قديم صرف، نحو،

اش را همچنين، مشاغلِ رسمي» هايِ آزاد در دو سفرِ فرنگي و پنجاه سال مطالعه.مدرسة سياسي، درس
در دورة نيابتِ سفارتِ دولِ بالكان، وكالتِ مجلسِ شورايِ ملّي «شمرد: باهمان اختصار، چنين برمي

» دويم، رياستِ كابينة وزارتِ معارف، رياستِ تفتيشِ وزارتِ عدليه، رياستِ مدرسة سياسي و حقوق.
آبادي آموخته بود، ) او تحصيلاتِ قديمه را نزد كساني چون شيخ هاديِ نجم٥٧٨- ٥٧٧، ١٣٨٩(ططري، 

التحصيلان بسياري از فارغسياقِ پس از آن به مدرسة علوم سياسي رفت و دروسِ جديد را فرا گرفت و به
التحصيلان آنجا، به استخدامِ وزارتِ خارجه درآمد و در مأموريتي دو سال نيمه به اروپا رفت و آنجا فارغ

؛ ١٢- ١١، ١٣٦٢زاده، تكميلِ معلومات و زبانِ خود پرداخت و در اوانِ مشروطه به ايران بازگشت. (جانبه
) احتمالاً دهخدا، در حينِ ١١، ١٣٨١؛ و حقيقت، ٢٦٩، ١، ج ١٣٧٨؛ اتحاد، ٣٣٩، ١٣٧٦براون، 

استادان اروپايي «تحصيلاتش، با افكارِ اروپايي و انقلابِ فرانسه آشنا شده باشد. البته مشخص نيست 
ها، فرا گرفتنِ زبانِ خارجي و دادند، ولي اساساً آشنايي با كشورهاي اروپايي، انقلابدقيقاً چه درس مي
ها، تحولّات د كه منابع و آثارِ خارجي را مطالعه كنند و با تاريخِ انقلابكرها كمك ميمانندِ آن، به ايراني

خواهد مونتسكيو را مي القوانينِ روحهايِ ديگران آشنا بشوند...در زماني كه آنجا هست كتابِ و انديشه
و هايِ دورة روشنگري ها يعني انديشهكند. بنابراين دهخدا با اين انديشهترجمه كند يا ترجمه مي

  )٧٠، ١٣٨٧(يزداني، » انقلابيونِ فرانسوي و مانندِ آن آشناست.
هاي ماه بعد از صدورِ فرمانِ تأسيسِ مجلسِ شورايِ ملّي، و گسترشِ روزنامه ٩دهخدا، حدود     
پور، (آرين» در صفِ مدافعانِ مشروطيت قرارگرفت.«بار پيوست و برايِ نخستين صوراسرافيلآزاد، به 

اي در زمينة مسائلِ سياسي، اقتصادي و اجتماعي و او، در آغازِ هر شمارة روزنامه، مقاله )٧٩، ٢، ج ١٣٧٢
 سابقهيب ينوشت. سبكِ نگارشِ اين مقالات در ادبياتِ فارسمي» چرند پرند«اي با عنوانِ در پايان، مقاله

 ١٣٥٨. (افشار، نگاريِ ايران و نثرِ فارسي معاصر پديد آوردبود و مكتبِ جديدي را در روزنامه سابقهيب
حالتِ تبعيد توپ بسته شدنِ مجلس از ايران، بهها، پس از به) او در پيِ اين فعاليت٤٣١- ٤٣٠الف، 

را در  صوراسرافيلسوييس و استانبول اقامت داشت و  )Yverdon( وِردونيگريخت و در پاريس و ا
يد، مقالاتِ بسيار تندي عليهِ را در استانبول منتشر كرد. دهخدا، در تبع سروشسه شماره در سوييس و 

دانست. (گنجي، نوشت تا حدّي كه ادوارد براون اين همه تندي را خلافِ مصلحت ميشاه ميمحمدعلي
) پس از بازگشت به ايران، نمايندة مجلس دوم ١١٤- ١١٢، ١٣٧٧؛ و يعقوبي، ٩٦، ١٣٧٩؛ عابدي، ١٣٩٧

) ٤٦، ١٣٧٨نيا، نگاشت. (صدريانتقادي نيز مييشد. او، گذشته از سمتِ نمايندگيِ مجلس، مقالاتِ سياس
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دعوتِ اميرمفخّم، از رؤسايِ ايلِ بختياري، ونيم به) با آغازِ جنگِ جهانيِ اوّل، دهخدا به مدّتِ دو سال٤٦
نامه در ذهنش شكل گرفت و با استفاده از ميانِ ايشان رفت. در اين زمان بود كه انديشة تدوينِ لغتبه

پرداخت. (بهزادي و  امثال و حكمو  نامهلغتهاي لازم براي آوري يادداشتبه جمعكتابخانة ميزبانش، 
  )٥٩- ٤٣، ١٣٨٤و بختيار،  ١٠٧- ٩٨، ١٣٧٥، نيز نك: بختيار، ٦، ١٣٩٤ترابي فارساني، 

در روزگارِ سلطنت رضاشاه، مدتّي رياستِ دفترِ وزارتِ معارف، و سپس رياستِ تفتيشِ وزارتِ      
مدرسة سياسي كه به مدرسة عالي حقوق و علوم سياسي تغييرِ  سِ يير ١٣٠٦ه داشت. در عهدعدليه را به

دانشگاهِ  سِيعضويتِ فرهنگستانِ ايران انتخاب شد. همچنين، از زمانِ تأسبه ١٣١٤نام داده بود، شد. در 
از  عهده داشت. در اين سال،به ١٣٢٠رياستِ دانشكدة حقوق و علوم سياسي را تا  ١٣١٣تهران در 

) ٧- ٦، ١٣٩٤پرداخت. (بهزادي و ترابي فارساني،  نامهلغتكار سره بهخدماتِ دولتي بازنشسته شد و يك
، كه تا آن روز نامهلغت، كارِ چاپِ ١٣٢٤در مجلسِ شورايِ ملّي در سالِ  نامهلغتبا تصويبِ قانونِ چاپِ 

خود گرفت، دهخدا رعتِ بيشتري بهشد، نظم و سخانة بانكِ ملّي انجام ميبا سختيِ بسيار در چاپ
ماه پيش از مرگ،  ٣ها و تأليفات و مقابله با دستيارانِ جديدش پرداخت و اين كار را تا تنظيمِ ياداشتبه
 ١٣٢٥وقفه، ادامه داد. او، همچنين، از اعضايِ هيئت رئيسة نخستين كنگرة نويسندگانِ ايران در تير بي

را تأسيس كرد و در » سواديجمعيّتِ مبارزه با بي« ١٣٢٩وايلِ اسفند ) و نيز در ا١٨، ١٣٨٧بود (اصيل، 
شركت كرد. با رويِ كار آمدنِ كابينة مصدّق، در ارديبهشت » انجمنِ هوادارانِ صلح«نيز در  ١٣٣٠
عرصة سياست كشيده شد. او در دفاع از مصدق، مقاله نوشت و مصاحبه كرد. ، دهخدا دوباره به١٣٣٠

  )٢٢ ،١٣٨٨(دروديان، 
هايش را در جرايد دربارة زندگيِ دهخدا، به اين مسئله بايد توجّه كرد كه او، بخشِ مهمي از ايده   

در عصرِ مشروطه نويسندگانِ مطبوعات «كرد. با در نظر گرفتنِ اين مسئله كه، و مطبوعات منتشر مي
خوانندگانِ خود، آشنايي با  بِيدليلِ ضرورتِ زمان و مكان، مسائلِ سياسي، بيداريِ اجتماعي و ترغبه

هايِ ادبا و شخصيت يوقت نيزندگيِ نوين و حقوقِ مدني را بيشتر وجهة همّت قرار داده بودند، بنابرا
زدند، نثرِ استوار و زبانِ ادبي و اكبرِ دهخدا هم در عرصة مطبوعات قلم ميفرهنگيِ نامداري مثلِ علي

گماشتند كه برايِ خوانندگانِ آن روز كشش و جاذبة مي سنجيدة خود را به خدمتِ مضامين و موضوعاتي
دهخدا كه با عنوانِ كلّي و طنزآميزِ چرند پرند در  يِ اسيسيهايِ ادببيشتري داشت. بدونِ ترديد نوشته

» شود.هايِ مطبوعاتي قلمداد مينوشته نيترو مهم نيشد، در زمرة بهترمنتشر مي صوراسرافيلروزنامة 
رسد، نظر ميكه در مقالاتِ دهخدا پيش از هر چيز به ي) بنابراين، موضوعِ مهمّ ٣١١، ١٣٧٨(ياحقي، 

نوعي با عبارتِ ديگر هر موضوعي كه بهمسائلِ اجتماعيِ روزگارِ خود. به يةتوجّهِ نويسنده است به كل«
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روابطِ  احوال و سرنوشت و منافعِ مردم بستگي داشته است از وضعِ حكومت و مجلس و متصدّيانِ امور و
هايِ مختلفِ زندگيِ عامهّ در اين دلت با ملّت و دول خارجه گرفته تا آداب و رسوم و معتقدات و گوشه

) اين، خود، نكتة مهمي در شناختِ ٥٢٣، ١٣٤٩(يوسفي، » ها موضوعِ بحث واقع شده است.نوشته
هايِ مطبوعاتيِ او، در تههايِ دهخدا در عصرِ مشروطه است. چنانكه در ادامه نيز خواهد آمد، نوشايده

شمار زندگي دهخدا، نك: مرادي كوچي و براي سال(اش دارايِ اهميتِ زيادي است. دركِ انديشه
  .)١٣٨٤اسماعيلي گلهراني، 

  
  مشروطيت در انديشة دهخدا

زمانِ خود داشت و باهمين بينش  يِفرهنگياجتماعياسيمنديِ سدهخدا، دركي عميق از قانون    
، با ابرازِ صوراسرافيل) دهخدا، در نخستين شمارة ١٢٠، ١٣٨١(روزبه، پرداخت. با استبداد مي به مبارزه

قرار » توسيوندولت علّية ايران رسماً در عِداد دولِ مشروطه و صاحبِ كُنستي«حالي از اينكه خوش
حشت به آخر دورة خوف و و«دهد كه با استقرارِ مشروطيت اين موضوع مرا مدِّ نظر قرار مي» گرفت

رسيد، و زمانِ سعادت و ترقّي گرديد. عصرِ نكبت و فترت منتهي شد، و تجديدِ تاريخ و اوّلِ عمرِ ايران 
گشت. زبان و قلم در مصالحِ امورِ مُلك آزاد شد، و جرائد و مطبوعات برايِ انتشارِ نيك و بدِ مملكت 

زمان، مشروطيتِ دولت را عصري جديد ) دهخدايِ جوان در اين ١، ٢، ج ١٣٥٨(دهخدا، » حرّيت يافت.
هايِ بنيادينِ فكرِ دانست و البته از ديگر سو، مؤلفهو همراه با گسست از روزگارِ گذشته مي

آورد. دهخدا، در نظر مي» ترقيِّ مملكت«و » سعادت«و » حرّيت«خواهي را مانندِ مشروطه
كرد و مهمّ سخنِ خود را بيان مي سياسيِ ادبيقويِ فكري» زمينة«خواهي بود كه با يك مشروطه

از وي بود. ايدة  ترشيخواهانِ پاو در تداومِ انديشه و عمل ترقيّ» زمينة«ترين خواهي، مهمّانديشة ترقّي
خواهانِ عصرِ ناصري ارائه شده خواهيِ او، مكمّلِ تفكراتي بود كه در ساليانِ پيشتر، توسطِ ترقيّمشروطه

امروز «فكريِ قبل از مشروطيت را كاملاً در نظر دارد: هايِ سياسياو، كوششبود و بر همين مبناست كه 
چهل سال است كه در پرده و خفا مسلمينِ سال و نيم است كه رسماً! و بيش از سيامروز قريبِ يك«

البته، او به اين مسئله نيز توجّه دارد كه معنيِ مشروطيت هنوز درست » زنند.ايران دم از مشروطه مي
تصديقِ عقلايِ هر مُلك هنوز به اهمّيّتِ اين خواهش بر نخورده و ولي بلاشك و به«است: درك نشده 

ايم به حدّي كه ما امروز مجبور شدهاند بهبزرگي و عظمِ اين مطلب و لوازم و مقتضياتِ آن را نشناخته
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 (دهخدا،» ت.ايشان بگوييم تغييرِ سلطنتِ مستبده به مشروطه، مسئلة تبديلِ حكومتِ فلان قريه نيس
  )٨٠، ٢، ج ١٣٥٨

يكي از مباحثي كه در آن روزگار، حولِ مشروطيت و مفهومِ آن وجود داشت، نسبتِ اين نظامِ     
سياسيِ نو، با شريعت است و در اين ميان، علما، نقشِ مهمي در فهمِ اين نظامِ سياسي بر مبنايِ شرع 

يِ صنفِ علمايِ دين تحتِ تأثيرِ جريانِ عنصرِ مترقّ «داشتند. فريدونِ آدميت، اعتقاد داشت كه 
روشنفكري به مشروطيت گراييد و در آن حركتِ اجتماعي مشاركتِ فعّال جست. اين كسان با 

آدميت سپس به اين نكته » هايِ شرعي بر سياستِ مشروطگي صحهّ نهادند.تفسيرهايِ اصول و تأويل
مشروطيت را از احكامِ شريعت استخراج و  در ضمن گفتند مغربيان هم اصولِ«كند كه علما اشاره مي
شان در اين توجيهِ شرعي اين بود كه به اصالتِ مشروطيت از اند، اما در واقع، انگيزة باطنياخذ كرده

بدون اينكه به پيرويِ آرايِ متفكرانِ غربيِ  –نظرگاهِ تطبيق آن با احكامِ شريعت حكم بدهد 
) اين را بايد در نظر داشت كه، پيدايشِ ٢٠٧، ١٣٩٤ت، آدمي»(مشربِ غيرمذهبي متهم شوند.دهري

اوضاع و احوالِ تازه سبب شد تا علما كاراييِ انديشة سنتي را دربارة حاكميت فردي، كمتر از كاراييِ 
هايِ پيش از مشروطه، مسئلة اجرايِ عدالت را از وظايفِ حاكميت در قالبِ الگويِ جديد بدانند. آنان سال

گزيني مردند تا بدين شيوه، نقصِ ساختارِ پيشينِ قضا و پاس نداشتنِ عدالت را با جايمغفولِ پادشاه ش
برآمده از ميراث اسلامي، جبران كنند، اما شاه اين اصلاحِ حداقلي را نپذيرفت و آنان » خانةعدالت«به نامِ 

شان اتِ اجتماعيباهمكاريِ روشنفكران، خواستارِ اصلاحاتِ بيشتري در اين زمينه بودند و بر تحرّك
گذارِ منتخبِ افزودند. نظامِ جديدِ پيشنهاديِ آنان، با پذيرشِ مشروعيتِ پادشاهي، نهادهايِ جديدِ قانون

كرد. بنابراين، انقلابِ مشروطه هرگز ملّت را با الگويِ حكومتيِ سابق برايِ ادارة امور شريك مي
) البته ٢٠، ١٣٩٣يِ تحديدِ آن بود. (احمدزاده، مشروعيتِ نظامِ سياسيِ سلطنت را نفي نكرد، بلكه در پ

اين را بايد در نظر داشت كه، اگر چه درخواستِ حكومتِ مشروطه يا حكومتِ متكي به قانون در عصرِ 
هايِ غربي و تجربة مللِ اروپايي استخراج شده و توسطِ روشنفكرانِ ايراني معرفي قاجار از انديشه

خواه ) علمايِ مشروطه٨٨، ١٣٨٧نيز از اين مسئله تأثير پذيرفتند. (موثقي، گرديده بود، امّا علمايِ زيادي 
اساساً معتقد بودند كه دنيايِ جديد بيروني با به كارگيريِ عقل و قوة استنباطش، خود را از بندگي رها 

صليِ كرده و به اوجِ ترقّي رسيده است. اين گروهِ نوگرايِ روحاني بر اين باور بود كه مشكل و معضلِ ا
رغمِ غربيان به تعقل هاست. آنان بهاش در بندِ طاغوتاش از تعقل و گرفتاريمسلمانان، با برخورداري

خواه نكردند و به همين سبب، به انحطاط رسيدند. علمايِ مشروطه» تعمق«نپرداختند و در متونِ ديني 
  )٢٨- ٢٧، ١٣٩٣مدزاده، كوشيدند اركان و اصولِ مشروطيت را برگرفته از اسلام بشمرند. (احمي
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با توجّه به اين بحث، بايد در نظر داشت كه دهخدا، در ايدة مشروطيت، به اين گروه از علما     
حدّه سلطنتِ مشروطه چنانكه خود بِنَفسهِا شخصيتِ جدا و علي«نويسد: باره مينزديك است و در اين

جزي است، و آن اصول و ترتيبات و علوم دارد اصول و ترتيبات و علومِ آن نيز از سلطنتِ مستبده مُ
واسطة بُعدِ زمان و فراموشيِ مسلمين از هرچند موافق با احكامِ قرآن و اصولِ حقّة اسلاميه است، ليكن به
هاي خارجه كه مدّتي است در تكميلش آن، امروز طوري شده كه ما مجبوريم اصطلاحاتِ آن را از زبان

  )٨١، ٢، ج ١٣٥٨ (دهخدا،» كنند بگيريم.كار مي
به  ١٣٢٧رجب  ١٠تاريخِ به سروشدهخدا، در زمانِ حضور در استانبول، در روزنامة    
اش دارد. او، در پسِ پردة حوادثِ آن بينيدهد كه نشان از روشنخواهان هشدارهايي را ميمشروطه

است كه اكنون مدافع هايِ مستبداني بيند كه حكايت از توجّهِ او به فعاليتزمانِ ايران، چيزهايي مي
آيد. به اعتقادِ او بر مي» فقط احتمالِ برقراريِ استبداد«ها دهد از اين كارِ آناند و تذكر ميآزادي شده

ومرج و رفتنِ اسمِ مشروطه و استبداد در ضمنِ حيات طلبِ منتظرِ اجر، يقين به هرجدر عقيدة مشروطه«
اكبر خان، شكستِ مشروطه و تحقق و ) ميرزا علي٢٤١، ٢، ج ١٣٥٨ (دهخدا،» و استقلال مملكت است.

طلبي و نيز ايماني و فرصتها معلول بيبا وجود همة فداكاري«هايِ جنبش را دست نيافتن به آرمان
نويسد: ) او در هشداري صريح و جدي مي٥٩، ١٣٨٠(خارابي، » داند.هايِ فردي و اجتماعي ميآلودگي

تمامِ عمر و هستيِ خود را صرف مجاهداتِ راهِ آزادي كرده باشد، باز در مملكت مشروطه اگر يك نفر «
گويد كه جز تقدّمِ فضلي در دورة حكومتِ من در صورتِ عدم لياقتِ شخصي، خودِ آزادي به او مي

رفت نخواهد كرد و اجرِ تو همان رسيدن به مقصودِ تو، و منفعتِ تو همان منفعتي است كه در ذيلِ پيش
  )٢٤٢، ٢، ج ١٣٥٨ (دهخدا،» براي تو تقدير شده است. منافعِ عامّه

اين را نيز بايد در نظر داشت كه، دهخدا صِرفِ تدوين و تصويبِ قانونِ اساسي و ايجادِ مجلسِ    
 يةماداند، چرا كه درون تام و تمامِ مشروطه نميگذاري و نوسازيِ دستگاهِ اداري و ديواني را، معنيِقانون

كراسيِ سياسي فراتر از اين موضوع است، و هدفِ آن را بهبودِ اوضاع، و بسطِ عدالتِ از دمو اشيذهن
) با اين ديدگاه ٦٠، ١٣٨٧داند. (اصيل، مي» روستاييان و ضعفا و فقرا گردد«اجتماعي كه شاملِ حالِ 
رأيِ  عنوان بخشي از حقِ ها، بهاي از استانبول، از حقِ رأيِ عشاير و ايلاست كه دهخدا، در نامه

حقّاً و حكماً اگر ملتِّ ايران بخواهد اين دفعه از نتايجِ مجلس «نويسد: كند و ميهمگاني دفاع مي
مند باشد بايد اين قوة بزرگ را با خود همدست [كند] و از وجودِ آن منتفع شود و شخصِ حضرتِ بهره

اي كه هر قوهتوانيد و بهو كه ميهر نححكمِ وجدان مكلفيد كه بهمستطابِ عالي [مخاطبِ نامه] امروز به
در خودتان سراغ داريد مسئلة انتخابات از قبايل را جزوِ پروگرامِ انتخابات بگنجانيد و اين سيلِ بزرگ را 
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شود در مجرايِ طبيعي انداخته و از وجودِ آن به رود و بلكه گاهي ماية خرابي ميكه در صحراها هدر مي
نويسد: ج افشار كه اين نامه را منتشر كرده، در توضيحِ آن مياير» اين صحراي خشك خدمت كنيد.

اي را كه دهخدا دربارة لزومِ اعطايِ حقِ انتخاب كردن به افرادِ ايلات متذكّر شده است در پروگرامِ نكته«
بيان » بينيم كه چند ماه قبل از نامة دهخدا در همان استانبولنيز مي» انجمنِ برادران«پروگرامِ سياسيِ 

) اين را بايد در نظر داشت كه بافتِ ايليِ جامعه، چندان با نظامِ مبتني بر ١٩ب،  ١٣٥٨(افشار، شده بود. 
شان، اصولاً با نظام مبتني بر ها به سران و خوانينآزادي و قانون همخواني نداشت. سرسپردگيِ ايل

عشاير، با  آزادي و دموكراسي و مشروطيت اشتراكِ كمتري داشت و بسياري از افراد در طوايف و
مفاهيمِ بنياديني چون آزادي بيگانه بودند. اگرچه دهخدا اين مقوله را به عنوانِ حقّي براي همگان در 

شود حق ماند، همين سرسپردگي است كه موجب مينظر دارد، ليكن نكتة مهمي كه از چشمِ او دور مي
يفتد و تا ساليانِ دراز در مجلس ها و طوايف بداران و سرانِ ايلرأي همگاني، به ابزاري براي زمين

توان در اين شورايِ ملّي طيفِ وسيعي از نمايندگان را اين گونه افراد تشكيل دهند. در عينِ حال مي
خواهانه نيز ديد كه در آن، حقِّ رأي برايِ همة مردم، نه طبقات و موضوع، نوعي انديشة جمهوري

  رايِ ملّيِ اوّل آمده بود)، موردِ نظر او باشد.نامة انتخاباتِ مجلس شواصناف (چنانكه در نظام
علل و سر برد، بهدورة تبعيد براي دهخدا آموزنده بود. او در دو سالي كه در كشورهايِ مختلف به   

تواند موجبِ دوام يا سقوطِ يك نظام مبتني بر دموكراسي باشد، بسيار انديشيد و به اين عواملي كه مي
هايِ كراسي در گروِ اعتدال، تحملِ آرا و عقايدِ مخالف، استفاده از شيوهنتيجه رسيد كه بقايِ دمو

دموكراتيك برايِ حلِّ تضادهايِ دروني، و پرهيز از تندروي و افراط است. او بر اساسِ چنين دريافتي بود 
قعاتِ هايِ غيرِاصولي، توبنديكوشيد تا مجاهدان را از تفرقه و دسته سروشهايِ كه در يكي از سرمقاله

حقير و خودخواهانه باز دارد و نشان دهد كه استقرارِ آزادي و عدالت در يك روندِ درازمدت و با از 
؛ و دهخدا، ٤٦، ١٣٧٨نيا، پذير است. (صدريخودگذشتگي و ايثار در برابرِ ديدنِ خود با ديگران تحقق

وجود » سلطنتِ ملي«و » يحكومتِ قانون«در مقالاتِ دهخدا مفاهيمي مانندِ  )٢٤٣- ٢٣٨، ٢، ج ١٣٦٢
خواهانِ آن روزگار، كند همانندِ بيشترِ مشروطهرا استفاده مي» ملّت«يا » ملّي«دارد. وقتي او مفاهيمِ 

بر مبناي رضايتِ مردم شكل گرفته باشد. البته بيشتر از كلمة ملّت استفاده «هدفش حكومتي است كه 
باشد و نمايندگانِ ملّت با رأيِ ملّت انتخاب شده باشند،  كه انتخاباتي در كاركند تا مردم. يعني همينمي

گو و مسئول باشد به نمايندگان مجلس و قوة گذاري، حكومت هم پاسخدر مجلس نشسته باشند و قانون
(يزداني، » مجريه محدود شده باشد. از نظرِ افرادي مثلِ دهخدا چنين حكومتي، حكومت ملّي است.

نة دهخدا در تحصيل در مدرسة علوم سياسي و آشنايي با ذكاءالملك ) با توجه به پيشي٩١، ١٣٨٧
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او اخذ  حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دولِ را از رسالة » سلطنت ملّي«فروغي، احتمالاً، اصطلاح 
  )١١٩، ١٣٨٢كرده است. (فروغي، 

  
  در انديشة دهخدا يآزاد

ها در روزگارِ مشروطه است. در كنارِ ينِ آنترين مفاهيمِ و شايد از پربسامدترآزادي، يكي از مهم    
 يجامانده از انديشة ترقّ ترين مفاهيمِ روزگارِ مشروطه است كه بهمشروطه و قانون، آزادي يكي از اصلي

خواهانِ زمانه ترين آزاديخواهان ايراني از زمانِ عباس ميرزا تا آن روزگار بود. دهخدا نيز يكي از مهم
است، در خاطرة بسيار  شدهتيت نيز گرايش به آزادي داشت و چنانكه روابود كه پيش از مشروطي

شاه، عضوِ يك انجمنِ مخفي بوده است كه هدفش مبارزه با در دورة ناصرالدين«گويد اي ميخلاصه
شود براي اولين بار. از آن زمان، اين استبداد بود. ظاهراً در همان زمان با ميرزا جهانگيرخان آشنا مي

) البته اين را بايد در نظر داشت كه او در ٦٩، ١٣٨٧(يزداني، » مخالفت با استبداد را داشت. ذهنيتِ 
از آزادي ارائه نداده است، كما اينكه با گذرِ زمان از مفهومِ  يمفهومِ مشخص«آثارش، ازجمله اشعارِ خود، 

، ١٣٨٢اسماعيلي، و  يكوچك ي(مراد» عينيِ آزادي به مفهومي مبهم و ذهني از آزادي رسيده است.
  سرايد:مي» مردم آزاده«) مثلاً در قطعة ٣٥٧

  اي مردم آزاده كجاييد كجاييد/آزادگي افسرد، بياييد بياييد«
  »در قصة تاريخ چو آزاده بخوانيد/مقصود از آزاده شماييد شماييد

  )١٥٤، ١٣٦٢(دهخدا، 
داند، به اين نحو كه مي» حق«نكتة بسيار مهم در تصوّرِ او از آزادي، آن است كه او، آزادي را 

كَسْ تحصيلِ اين حق اعمال و افعالِ هيچتحصيلِ اين حق تميزِ شخصيتِ انسان امكان ندارد، بيبي«
شود، تحصيلِ اين حق انسان به شناساييِ نفسِ خود قادر نمياعمال و افعالِ شخصيِ او نخواهد بود، بي

تحصيلِ اين حق تمامِ عقلانيِ انسان ممتنع است. بي تحصيل اين حق توسعة افكار و ترقّي جسماني وبي
رو در الاختيار و از آنتحصيلِ اين حق انسانْ مسلوبروي انسان مسدود است. بيتمامِ ترقيّات متصوّره به

تحصيلِ اين حق انسان از درجة در اعمال و افعالِ صادرة خود موردِ تقبيح و تحسين نتواند شد. بي
از » اساسة آقائي بزرگان و در رديفِ مبل و اسب و استرِ رؤساي دنياست. انسانيت تنزّل كرده از لوازمِ

تواند خود را آدم دست آوردنِ آزادي ميانسان فقط بعد از تحصيل اين حق، يعني بعد از به«نظرِ او، 
شمرد، اعمال و افعالِ خود را نسبت به خود داده، و به جدّ و جهدِ شخصي، و با كار انداختن لطائفِ 
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» يل، خود را به بالاترين رتبة وجود، و آنجاها كه هنوز عقلِ امروزي دنيا تصور قصور دارد برساند.تكم
آزادي، رفتار نمودنِ انسان «شود مي» منشأ اين همة اثراتِ شبيهِ معجزه«دهخدا معنيِ آزادي را كه 

تنها «را » فتارِ دلخواهر«اين » سرحدِّ «دانست و مي» نحوِ دلخواهاست در تمامِ امورِ مشروعة خود به
هر كس در امورِ مشروعة  (چنانكه خواهد) ثغورِ تصرفاتِ كَيفَ مايشَاءِ«دانست كه مي» آزاديِ ديگران

اي نرساند. شود كه به آزاديِ ديگران صدمهباشد، يعني سر حدِّ اين آزادي تا آنجا منبسط ميخودشان مي
) اين را ٦١- ٦٠، ٢، ج ١٣٥٨(دهخدا، » فردِ ديگر است. حدودِ آزادي هر فرد هيئتِ ديوارِ حقِّ آزاديِ 

توان در اينجا به تأثيرِ او هايِ ليبرال در ذهنِ دهخدا دانست. يكي از كساني كه ميتوان، تأثيرِ انديشهمي
گرِ بزرگِ فرانسوي است. چنانكه آمد و نيز به شهادتِ مرحومِ بر دهخدا اشاره كرد، مونتسكيو، انديشه

) اين ترجمه ١٣٩٣مونتسكيو را ترجمه كرده بود. (معين،  القوانينروحمعين، دهخدا دكتر محمد 
دهندة تأثيري است كه او از مونتسكيو در اين زمينه، اگر نظام مبتني بر آزادي مفهومِ مخالفِ نشان

ا هاي كساني چون مونتسكيو، نظام ضدِّ استبدادي رگيري از ايدهاستبداد فرض شود، دهخدا با بهره
) ٥٢، ١٣٨٧دهد. (اصيل، كند و ايدة قراردادِ اجتماعي را در كنارِ آزاديِ ليبرال مدِّ نظر قرار ميدنبال مي

هاي ليبراليسمِ سياسي هستند، هاي نويني چون آزادي و قراردادِ اجتماعي، كه از بنيانبرايِ دهخدا، ايده
ها را در منظومة فكريِ خود وارد كرده و نگريِ اروپاست. او اياش با انديشة روشنبرآمده از آشنايي

دهد: هم آزاديِ فردي و هم آزاديِ سياسي اي موردِ نظر قرار ميصورت آزادي را به صورت گستردهبدين
  در يك نظامِ مشروطه.

راهِ آزادي را، تمدّن و فرهنگ است. او اعتقاد داشت ممالكي مانندِ ايران بايست راهِ  در ديدِ دهخدا،
اندوزي تغيير آميزي همانندِ تحقيق و دانشهايِ مسالمتبار به شيوههايِ خشونتخود را از روش ةمبارز

نهد پس از آن دهند و همگان را به اين مسيرِ ملايم، اما تأثيرگذار هدايت كنند. او خود در اين راه گام مي
ادبيات ايران بر آمد. دو اثر  در فرهنگ و تمدّن و قيتحق نةيمدام در فكر انجام كارهاي زيربنايي در زم

) حاصلِ اين تفكّر ١٣٣٩(دهخدا،  امثال و حكم) و ١٣٧٢(دهخدا،  نامهلغتبديل او يعني، و بي ميعظ
، نامهلغتاش ترين كارِ فرهنگي) دهخدا پيرامونِ سترگ٢١، ١٣٩٦است. (بهزادي و ترابي فارساني، 

اي كه از هر حيث جامع نامهفكر افتادم كه لغتبدين سال قبل، پس از مطالعاتِ زيادي، ٤٥از «گويد: مي
نظرِ من عدمِ توجّه به ها، بهماندگي و بدبختي ما ايرانيو كامل باشد تهيه كنم، زيرا يكي از عللِ عقب

علميِ ماست و يگانه وسيله برايِ بالا رفتنِ سطحِ معلومات و فرهنگِ مردم دانستن ريشة فرهنگ و بي
  )١١٧، ١٣٨٤(گلبن، .» لغات و كلمات است



 ١٣٩٩پاييز و زمستان  ٢٧شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٤

 

  ستيز با استبداد در انديشة دهخدا
هايِ ستيز با استبداد، جايگاهِ مهمّي در گفتار و انديشة دهخدا دارد. او، از آغازِ فعاليت

ها در نوشتار و گفتارهايش ناپذير و مداومي، با انواع و اقسامِ شيوهصورتِ خستگياش، بهخواهانهمشروطه
ترين ابعادِ اد پرداخت. اين را بايد در نظر داشت كه اين مقوله، يكي از مهمبا استبد» ستيز«به 

خواه خواهي بود كه پيش از پيروزيِ جنبش و پس از آن موردِ توجّهِ بسياري از فعّالانِ مشروطهمشروطه
گيري همعنايِ مرسوم و معمولش، كناركه از فعاليتِ سياسي، بهبود و در اين ميان، دهخدا نيز تا زماني

نكرده بود، مبارزه و ستيز با استبداد را سرلوحة عمل و انديشة خود قرار داده بود. در ادامه، به اين 
  شود.هاي طنز و جدّيِ دهخدا، پرداخته مي، در نوشته»ستيز«

  
  دهخدا، نمودِ بارزِ طنزِ سياسي و ضدِ استبداديِ عصرِ مشروطه» چرند پرندِ «

توان استوارترين انتقادهايِ سياسي و اجتماعي دهخدا را يافت كه در ي، م»چرند پرند«در مقالاتِ  
آن انتقاداتِ دهخدا، مستقيم و غيرمستقيم، حكومتِ خودكامة قاجار و نيز مخالفانِ مشروطه را، شامل 

اي در طنزنويسي پيدا معنا و جهت تازه صوراسرافيلبا انتشارِ ) «١١٠، ١٣٨٩شد. (عبدي و زماني، مي
، نثرِ طنزآميز را به »چرند پرند« اكبر خان دهخدا با مطالبِ خود تحتِ عنوانچون ميرزا عليشود مي

نهد كه تا آن روزگار سابقه ندارد. برد. اين روزنامه، صورتي ديگر از طنز پيشِ رو مياي ميمرحلة تازه
آموزِ زندگي را پرورش ستگيرد. مضامينِ دها وام ميبا مردم است. از زبان آن» چرند پرند«رويِ سخنِ 

نفس بدل آورد و به طنزي تازهاي پديد ميبخشد و كليتِ همتافتهها ميدهد و معنايي تازه به آنمي
چرند پرند  ،يلصور اسراف، عنوانِ مقالاتِ طنزِ او در مقالاتِ دهخدا) در كتاب ٢٤٩، ١٣٨٤(آژند، » كند.مي

 ةشمارصوراسرافيل، نه چرند و پرند آمده است. (» ندچرند پر«پرند آمده در خودِ روزنامه هم به صورت 
اي است از ، مجموعه»چرند پرند« نويسند صحيح نيست.و اينكه به صورتِ چرند و پرند مي )٦، ص ١

اي از نقد و بيانِ مسائلِ روز و مسائلِ اجتماعي و سياسي قطعاتِ كوتاهِ طنزآميز و انتقادي. گونة تازه
ه كه، در پرتوِ سادگي و شيرينيِ زبانش، خريدارانِ فراواني در ميانِ خواص و هايِ كوتاصورت حكايتبه

اش و طرفِ اجتماع و معايبِ عموميِ زمانهعوام پيدا كرده بود. لبة تيزِ طنزِ دهخدا بيش از همه به
داري توان به انتقاد از فسادِ امي» چرند پرند«هايِ عمدة همچنين رجالِ مهمِّ آن دوره است. از مضمون

مأبيِ علما و و مالي، رخوتِ مردم و كور بودنِ عوام، خيانت به وطن و سرسپردگي به دولِ بيگانه، مقدس
پرستي و وضعِ خواهي و دفاع از مشروطه، تعصب و خرافهبزرگان، رواج رشوه و نبودِ قانون، آزادي
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رند پرند، به مسائلِ سياسي ) او در چ٧٥، ١٣٨٧اكبر دهخدا، نابسامانِ معيشتِ مردم اشاره كرد. (علي
، ١٣٨٩كرد تا ضدِّ استبداد باشد و براي توسعة آزادي گام بردارد. (عبدي و زماني، اشاره و تلاش مي

هر حادثه و پيشامدي را دستاويز قرار داده تا بر «فراخورِ مسائلِ جاري در جامعه، ) دهخدا به١٢٠- ١١٩
دولت، ظلم و ستمِ اغنيا و مالكين، رياكاريِ  شرمي و خيانتِ رجالِ فسادِ دستگاهِ سلطنت، بي

» ها را بدون عفو و اغماض به بادِ تمسخر و استهزا گيرد.نماهايِ دروغين و درباري بتازد و آنروحاني
داد و با طنز، بر فسادِ دستگاهِ اي را دستاويز قرار مي) وي هر حادثه٧٩، جلد دوم، ١٣٧٢پور، (آرين

تاخت و آنان را بدونِ عفو و اغماض به رجالِ دولت و ظلم و ستمِ ملّاكان مي شرمي و خيانتِ سلطنت، بي
گرفت. از شوربختيِ كشاورزانِ ايراني، بيكاريِ مردمِ شهرنشين، نبودِ امنيت باد تمسخر و استهزا مي

صبِ عامة خواري، جهل و تعهايِ مملكت، رشوهها و راهاجتماعي، ناداني و اسارتِ زنِ ايراني، خرابيِ جاده
دارانِ عامة مردم، نفوذ و مداخلة بيگانگان در امورِ كشور و ضعفِ حكومتِ مركزي، جهل و ناآگاهيِ زمام

  )٢٢، ١٣٨٤كند. (دروديان، گويد و انتقاد ميوقت از اوضاعِ دنيا سخن مي
بر اساسِ رسمي ديرينه در «برد، كار ميورِ خود بهكه دهخدا برايِ طنزِ منث» چرند پرند«اصطلاحِ  

شود، دنبالِ آن تكرار مياي بهشدة واژهشود، و پژواكِ دگرگونزبانِ فارسي كه در آن با كلمات بازي مي
شود، شكل گرفته و معنايِ آن چيزي است در اي مهمله ساخته ميو با تغييرِ حرف و صدايِ آغازين، واژه

نا و ياوه، مهمل و پرت، بيهوده. برايِ اين مقالات از نظرِ ابداع، تخيّل و تفكّرِ درخشان معحدودِ سخنِ بي
توان اي در ادبياتِ فارسي وجود ندارد، بهتر از اين عنواني نميگونه پيشينههايِ آن هيچو حتي هذيان

كار برده است را به» دخو«تصور كرد. دهخدا نام خود را در پايِ اين مقالات نگذاشته، بلكه تخلّصِ خود 
آور بسياري از هر نوع هاي خندهشود كه از او ماجراها و داستانكه در قزوين به آدم سفيهي گفته مي

  )٧٠، ١٣٦٦(بالايي و كويي پرس، » نحوي به ملا نصرالدين شباهت دارد.كنند و بهنقل مي
تصويرپردازي ماهرانه و دقيق «بايست را مي» چرند پرند«سياسي معاصر، لحاظ تاريخ اجتماعيبه 

شمار آورد. دهخدا در شناسايي، از شرايط و موقعيتِ تاريخي و اجتماعيِ ايران عصرِ مشروطيت به
برد. كار مياي بهها و معضلاتِ اجتماعيِ عصرِ خود، تيزبيني و دقتِ ويژهها كاستيپردازش و بازگويي

رنوشت و منابعِ مردم بستگي داشته، از وضعِ نوعي با احوال، سديگر سخن، هر موضوعي كه بهبه
حكومت، مجلس و متصديانِ امور و روابطِ دولت با ملّت و دُوَلِ خارجه گرفته تا آداب و رسوم معتقداتِ 

هايِ ارتباطي، فقر و سوادي، گسست و تضادِ طبقاتي، اعتياد، نابسامانيِ راهجهل و ناداني، ناآگاهي، بي
ها، نقاطي است بخشِ كشاورزي، بهداشتِ نارسا و ضعيف و مسائلِ مانندِ آن ناداري، وضعيتِ نامناسبِ 

هايِ بلند و ها، گامگذارد. وي بر اين باور است كه برايِ رفع و اصلاحِ آنها انگشت ميكه دهخدا بر آن
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ادي، گرا كه با آزواقع«، طنزي است »چرند پرند) «٣٢٧، ١٣٨٣پور، (امين» استواري بايد برداشته شود.
جويي و زبان و فرهنگِ مردم پيوندي عميق و استوار دارد. طنزِ دهخدا، تيري در زندگي، راستي، مبارزه

سلاحي «) و در عينِ حال، ١٨، ١٣٦٢(دروديان، » تاريكي نبود، هدف داشت و مستقيماً بر هدف نشست.
» جنگد.تبدادِ عصرِ خود ميمند و توانايِ دهخدا كه از رويِ اعتقاد با اساست مؤثر، در دستانِ قدرت

چرند پرندِ دهخدا نوعي انقلاب و ابتكارِ سبكي در نثر دورة مشروطه «) همچنين، ٢٢، ١٣٨٤(يميني، 
اگرچه «كشاند. شعر نيز مي طِ يمحرا به» چرند پرند«) دهخدا طنزِ ٦٦، ١٣٨٤(كامشاد، » آيد.شمار ميبه

را » دخو«رسد، دوباره همان طنزِ اجتماعي مينوبت به و متين است، اما آنجا كه نيو سنگ انهيشعرش ادب
سازد. دهخدا با ها را رسوا ميها و پليديو زشتي زنديها را كنار مبينيم كه با نيشِ گزندة خود پردهمي

كند. علاقة او به اجتماعي، ابتكارِ ديگري را عرضه مي ةبرايِ بيانِ مسائلِ تاز» مُسَمَّط« استفاده از قالب
 اتِ ياجتماعي از قلم او بتراود و در ادب يبا مردم موجب شده است كه طنز اشيسائلِ جامعه و همدردم

) كه ذيلِ يكي از مقالاتِ ٣- ١، ١٣٦٠(دهخدا، » آكبلاي«او در مسمطِ معروفِ » فارسي يادگار بماند.
و تقريباً  دهيظم گنجاننوعي مطالب طنزآميز و گزندة چرند پرند را در قالبِ نبه«چرند پرند آمده بود، 

را كه در اعتقاداتِ مذهبي راه  يخرافات ياجتماعي را مورد انتقاد قرار داده است. و يهاييبيشتر نارسا
گيري بادِ انتقاد گرفته است. در روزگاري كه رشوه ملاحظه، بهها سخت ناراحت است، بدونيافته و از آن

اند جانِ اسلام افتادهاند كه بهشده ييهانويس و جادوگر، خورهرسمِ رايجِ زمان است و رمّال و مرشد و دعا
و مردم  نيد يِدلشان برا كهيكنند، براي كسانالناس سوءاستفاده مياند و از زودباوريِ عوامافتاده

در «) مقالات چرند پرند، علاوه بر اينكه ٣٢، ١٣٨٥(سهامي، » وضع قابلِ تحمّل نيست. نيسوزد، امي
طنز و مطايبه كه پس از عبيدِ زاكاني، مانند بود و طليعة نو بهماعي در روزگارْ بيانتقاداتِ سياسي و اجت

نويسي در ادبياتِ گذارِ سادهخوشِ تكرار شده بود، گرديد، دهخدا با نوشتنِ چرند پرند نخستين پايهدست
و صادقِ  كي نبوديكي بود يزاده، در وسيلة سيد محمدعلي جمالرود، كارِ او بعدها بهشمار ميايران به

، چرند پرندِ صوراسرافيلكمال رسيد. دهخدا يا دخويِ هاي كوتاهش بههدايت در مجموعه داستان
چي، شاه، روزنامهخويش را با امضايِ خرمگس، سگِ حسن دله، غلام گدا، اسيرالجوال، دخوعلي

  )٩، ١٣٨٧(دروديان، » رساند.چاپ ميالفقرا، دخوعلي، نخودِ همه آش بهخادم
بود. وي هر  يفيالطواو ملوك يلبة تيز مقالات دهخدا معطوفِ نظامِ استبداد«از منظر سياسي 

و خيانت بعضي از  يشرميرويدادي را دستاويز قرار داده و بر فساد و تباهي دستگاه سلطنت، ب
ستهزا باد تمسخر و او بدون اغماض و گذشت به تاختيمردان، ظلم و ستم فراداستان و ملاكين مدولت

ظرافت طنز مورد حمله قرار . در اين ميان دستگاهِ نظامِ استبدادي به شديدترين وجه، اما بهگرفتيم
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در رأس حكومت قرار داشت، اما سردمدارِ استبدادخواهان بود و «) شاه ٢٩، ١٣٨٤(اباذري، .» رديگيم
اين واقعيت در چنان  كرد، در عينِ حال گفتنِ ريزي ميهايِ ضد مشروطه را پيسررشتة همة حركت

اجتماعي را با پوشش طنز هاي سياسيجوّي كه بسيار استبدادزده بود، ساده نبود. دهخدا اين واقعيت
 نيتر) از مهم٢٢، ١٣٨٢(يزداني، » هايِ شاه در ماجراهايِ مشروطه پرده بردارد.كرد تا از دخالتبيان مي

صراحت و گاه گاه به- ها و كردارِ پشتيبانِ استبداد فتهگ لينقد و تحل«، »چرند پرند«انتقادهاي دهخدا در 
و زماني به  كنديالدوله پسرِ قوام اشاره ماست. جايي به رويدادهاي فارس در زمان نصرت - به اشاره

در تالش، پسر رحيم خانِ چلبيانلو در آذربايجان و  دالسلطنهيالسلطنه، عموحشيانه نظام يِهااقدام
) دهخدا، به اين نكته كاملاً واقف بود كه، ٣١، ١٣٨٤(اباذري، .» كنديكو حمله مالسلطنه در مااقبال

اند. و رفتار ايشان همانندِ گذشته است و آنان همچنان مردان قديممردان مشروطه، همان دولتدولت«
بر  منظور كهجاي آنكه احساس مسئوليت كنند، و بداناند و بهكفايتفاسد، وابسته به بيگانگان و بي

دهند. آنان، برخاسته از يك طبقة ناتواني سياسي خود سرپوش نهند، خود را پابند خرافات نشان مي
توانستند داران بزرگ و پرورده و گردانندة نظامِ استبدادي بودند و اكنون چگونه ميمشخص، يعني زمين

ورزد كه آن ن امر تأكيد ميبر اي» چرند پرند«هايِ به نظام مشروطه دل ببندند؟ دهخدا در سراسرِ قطعه
هايِ حكومتِ ملّي و قانوني را بچرخانند. شاه در توانستند پشتيبان مشروطه باشند يا چرخبزرگان نمي

هايِ ضد مشروطه در رأس حكومت قرار داشت، اما سردمدارِ استبدادخواهان بود و سررشتة همة حركت
  )٢٢٢، ١٣٨٢(يزداني، » دست او بود.

دهد، چيزِ ها و مشكلاتِ زندگي در جامعة استبدادزدة ايران نشان مياز مصيبت تصويري كه دهخدا
حقوقيِ ايرانيان خراشي از بيهايِ دلاي نبود. بسياري از نويسندگان ايراني يا خارجي، صحنهچندان تازه

ستبدادي را در روزگارِ قبل از مشروطه آفريده بودند. برخلافِ بسياري از آن نويسندگان، دهخدا، نظامِ ا
اي نابرابر، بر كرد كه در جامعه، رابطهديد. دهخدا، به اين مسئله نيز اشاره ميتنها در سطحِ سياست نمي

گران و فقرا، برقرار است. اين داران از روستاييان و بر اساسِ تفاوت ثروت بين توانكشيِ زمينپاية بهره
گري زيرِ سلطه، پديد آورده و استبداد را در جامعه رابطة نابرابرِ اقتصاديِ دو گروه، يكي مسلّط و دي

كرد، انتقاداتِ تندي مي« شيها» چرند پرند«) دهخدا در ٢١٦، ١٣٨٢جاري ساخته بود. (يزداني، 
كرده، اما اهلِ فحاشي كردن و سخنانِ زشت نوشتن نبوده است. چنانچه در دري هم ميپرده

همين دليل هم ايشان كمتر مورد كينة تِ قلم بود. بهشاهديم، مرحومِ دهخدا دارايِ عف صوراسرافيل
افتادند و محمدعلي شاه قرار داشت. البته اگر در همان روزهايِ اوّلِ انقلاب، گيرِ عواملِ حكومت مي

شدند. به اين دليل كه افراد خيلي كمتر از ايشان را هم كشتند شدند حتماً از ميان برده ميگير ميدست
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كرده ازجمله اينكه هايي هم ميشيطنت«البته اين را نبايد از بايد برد كه دهخدا گاهي » و از بين بردند.
كند. اين خواه را در جايِ ستونِ چرند پرند چاپ مييك روز جوابية محمدعلي شاه به علمايِ مشروطه

ر خارج از كاري بود كه در خارج از ايران انجام داد. در واقع سه شمارة صوراسرافيل را مرحوم دهخدا د
گويد شما آيا در عمرتان چيزي به اين چرند پرندي جاست كه به خوانندگان ميكشور منتشر كرد. همان

  )١٣٩٣(دروديان، » ام.ايد و يا من چيزي به اين چرند پرندي نوشتهخوانده
از همه چيز سخن رفته و انتقاد شده است. از حكومت و دولت، رجالِ ناشايست و «در چرند پرند، 

هايي كه كفايتِ دستگاهِ قاجار، مداخلة اجانب در مصالحِ مملكت، خيانتِ مسئولانِ امورِ مملكت و ستمبي
ظاهر هواخواه مشروطه بود و در باطن در شد. حكومتِ قاجار كه بههايِ گوناگون به مردم ميصورتبه

آميزِ اتِ طبقاتي، افكارِ خرافهها، اختلافهمتيِ وكلاي ملت، رشوه گرفتنِ روزنامهكوشيد، بيمحو آن مي
سوادي، نبودِ بهداشت، هايِ مملكت، خرابيِ نانِ تهران، بيمردم، اعتيادِ اشخاص به ترياك، خرابيِ راه

صورتِ به» ها موضوع ديگربارِ روستاييان و كشاورزان، ناداني و بيچارگيِ زنان ايراني و دهوضعيتِ رقّت
) همچنين، دهخدا، با ٢٨- ٢٧، ١٣٩١شده است. (جديدي و ويسكرمي، هايِ دهخدا طرح مكرّر، در مقاله

محرم  ٢٤تاريخ وچهارم بهتازد. در شمارة بيستدار، به بسياري از رجالِ سياسيِ آن زمان، ميطنزي نيش
ق، كساني را چون امير بهادرِ جنگ، امير اعظم، شاهزاده فرمانفرما و حتي سعدالدوله را، كه  ١٣٢٦

، ج ١٣٦٢ها را يادآور شده بود. (دهخدا، سخره گرفته و رفتار متناقضِ آنلقب گرفته بود، به» الملّهاب«
١٣٥- ١٣٢، ١(  

هايِ مملكت را در استقرارِ حكومتِ قانون و برچيدنِ بساطِ خودسري و دهخدا، علاجِ نابساماني
گيرد خود ميتري بهخواهان شدّت بيششاه با آزاديداند، و هر قدر مخالفتِ محمدعليخودكامگي مي

اي كه در موردِ شود. در مقالهدر طنز و طعنه و هجو و تخطئة حكومتِ او تند و تيزتر مي» دخو«زبانِ 
، ١٣٦٩دهد: (عنايت، گونه خاتمه مينويسد، مطلب را اينشاه ميگربة ناصرالدين» ببري خان«كرامات 

باشي هايِ متوليفهمم كه از حرفهمچو ميعقلِ ناقص خودم من كه سواد درستي ندارم، اما به) «٢٩
آيد كه اين مجلس موافقِ قانونِ جديد اروپاست و كارهايِ دورة ببري خان بر طبقِ قانون همچو بر مي

  )٨٧، ١الف، ج  ١٣٥٨(دهخدا، » ايد؟طور است چرا ساكت نشستهها؟ اگر اينخدا. اي مسلمان
از  هيكناق. چاپ شده، دهخدا به ١٣٢٦الحرام محرم ٢٤تاريخ كه به» رؤسا و ملّت«در شعرِ عاميانة 

شكل بچة بيماري تصوير را كه به» ملّت«داند كه را مادرِ ناداني مي» رؤسا«وضعِ استبداد انتقاد كرده و 
هاي ) اينكه مردم ايران قرن٩٢، ٢، ج ١٣٧٢پور، كشانند. (آرينسوي مرگ ميشده در آغوشِ خود به

اند، كساني چون دهخدا، اعتقاد داشتند كه حاصلِ و استبدادزدگي، روزگار سپري كردهمتمادي در استبداد 
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ها را به طفلي شبيه دهد و آنآن، ناآگاهي است. دهخدا در اين شعر، بيداري مردم را مورد طعن قرار مي
دهد كه مي خواب نياز دارد و در لفافه هُشداركند كه ظاهراً پيش از وقت از خواب بيدار شده، و بهمي

با سادگيِ بسيار مطالبِ «) او ٦٧، ١٣٩٦بيداري، چيزِ ديگري است. (ساكنيان دهكردي و ديگران، 
طلبانِ اش به بهترين وجه از اصلاحسياسي را موردِ بحث قرار داده است و نيز در مثنويِ فكاهي و عاميانه

سرم خاك به)«١٠٩، ١٣٤٨سرايد: (نوراني وصال، و چنين مي» ميان آوردهاطلاع سخن بهطلبانِ بياصلاح
سروده،  ني) فضايِ ا٤، ١٣٦٢(دهخدا، » سر و دو گوش آمده كيهوش آمده/بخواب ننه! سرم بچه بهبه

خواستة او توجهي كند، اما بهاش را طلب ميرفتهاي است هوشيار شده كه حقوقِ از دستگويايِ جامعه
 ةندينما» هوش آمدهبچّة به«اند: فتهاين مُسَمَّط، گ ة) دربار١٢١، ١٣٨٩كنند. (جديدي و ماهيار، نمي
كند و طي مي يكش است كه بر اثرِ مبارزات منتهي به انقلاب نافرجام مشروطه راهِ آگاهستم يملّت
، ١٣٨٥(سهامي، » اند فرزند به خواب برود.كنايه از مستبدان قاجار و حامياني هستند كه مايل» رؤسا«

٣٣(  
  

  »استبداد«يِ با محمدعلي شاه، نمادِ اصل» ستيز«
محمدعلي شاه است. او » استبدادِ «او با » ستيزِ «هايِ تفكِرِ دهخدا، ترين ويژگييكي از مهمّ

، به بسياري از مخالفان مشروطه و ١٣٢٥ ةحجيذ ١١تاريخ ، بهصوراسرافيلاي، در شمارة بيستم مقاله
پرواست، اگرچه از د و تا حدّي بيتازد. قلمِ او در اين مقاله تنشخصِ شاه ميصورتِ مستقيم بهحتي به

من هم جزوِ همين ملّتِ بيچارة مظلوم «... نويسد: كند، و ميشود و توهيني نميدايرة ادب خارج نمي
بودم كه محضِ مخالفت با قانونِ اساسي هيجان داشتند و نگذاشتند حقوقشان پايمال بشود، نزاعي در 

كشتن مردم كرورها ضرر كردند و هزارها خودشان را به كشي نشده، دو سالِ تمامْميان نبوده و قشون
دادند تا اين قانونِ اساسي را كه معاهده بين سي كرور ملّت و پادشاهان وقت است امضا شد، هنوز 

) او در ادامه، به ديدارهاي ١٠٦، ١، ج ١٣٦٢(دهخدا، » خلاف آن عمل كردند.مركبش نخشكيده بود به
نويسد: داند و ميها را درست نميكند و آن ملاقاتاشاره مي» دولِ مُتَحابه وزرايِ مختارِ سفرايِ«شاه با 

دانيم كه اين حركت مخالف با مشروطيت و شأن و مقامِ سلطنتِ ايران است! مگر ما مگر ما نمي«
يك از سلاطين خلوت كنند. تنهايي با هيچيك از سفرا حق ندارند بهدانيم كه جز سفير كبير هيچنمي
دانيم كه بر حسبِ ندرت يك سفير يا يك وزيرمختار از طرفِ شخصِ امپراطورِ خويش فقط ما نميمگر 

شود ديگر به مردم گفت اين تواند پادشاهي را ببيند، مگر ميوگوهايي كه دولتي نباشد ميبراي گفت
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ملل است ديگر هايي كه من زدم خارج از حقوق بين دول و شما نيامده، اگر در واقع اين حرفها بهحرف
  )١٠٧- ١٠٦، ١، ج ١٣٦٢(دهخدا، » نگويم و درِ دهانم را مُهر بزنم.

كند، چه در ايران و چه در سوييس، در ستيزِ نويسي ميمقاله صوراسرافيلاو، در ايامي كه در  
خواهي است ، مشروطهصوراسرافيلهايِ ابتداييِ شاه است. دهخدا از همان شمارهامان با محمدعليبي

پروا و تند است. ها بعضاً بسيار بيزگار با طبع و خويِ شاه و اطرافيانِ او است. قلمش نسبت به اينناسا
كاريِ اشتباه«اند، به ، از بين رفته»در اثرِ انقلابات«قولِ او، هايِ برخي از پادشاهاني كه بهاو، با ذكرِ نام

در تميزِ رشد و صحّتِ «را » كاريعِ اين اشتباهمنب«دهد. او، كند و هشدار ميتوجه مي» وزراءِ خائنِ عصر
اولين حرفي كه وزراءِ خائن برايِ سدِّ راهِ حريّت و آزادي و اغفالِ پادشاه در «داند. به اعتقادِ او، مي» بلوغ

گويند اين دو كلمه صحّتِ رشد و بلوغِ ملّت با اولين هيجانِ مليّ برايِ استردادِ حقوقِ لاينفكِ خود مي
سفكِ دِماء و «را باعث و بانيِ » اين دو كلمه«و »» ين ملتّ هنوز لايقِ اين مذاكرات نيستا«است: 

هايِ بزرگِ سلطنتي و افناءِ وجودِ بر باد رفتنِ خانواده«و » ومرج و ضعفِ قوايِ دولهرج«و » نهَب اموال
هستند. براي » استبداد« ) كه از مصاديقِ بارزِ ٤، ٢، ج ١٣٥٨داند (دهخدا، مي» سلاطينِ با عزّ و تمكين

، بيش از همه يك مبارزة فرهنگي است. او با عيان كردنِ »استبداد«با » ستيز«، صوراسرافيلدهخدا در 
اي تند، دهخدا در مقاله داند.عدالتي ميها را موجبِ ظلم و بيسطِ بيارتباطاتِ ناشايستِ سياسي، آن

كند. مشروطه و حتي به محمدعلي شاه حمله مي، به بسياري از مخالفان ١٣٢٥ ةحجيذ ١١تاريخ به
شود، اما تنديِ كلامِ او را تا اين زمان هايش از دايرة ادب و نزاكت خارج نميسياق همة نوشتهگرچه، به

من هم جزو همين ملّتِ بيچارة مظلوم بودم كه محض مخالفت با قانون «نويسد: سابقه است. او ميكم
كشي نشده، دو ند حقوقشان پايمال بشود، نزاعي در ميان نبوده و قشوناساسي هيجان داشتند و نگذاشت

كشتن دادند تا اين قانون اساسي را كه سال تمام مردم كرورها ضرر كردند و هزارها خودشان را به
خلاف آن معاهده بين سي كرور ملّت و پادشاهان وقت است امضا شد، هنوز مركبش نخشكيده بود به

، ايدة »معاهدة بين سي كرور ملّت و پادشاهان«) اشارة او به ١٠٦، ١، ج ١٣٥٨ا، (دهخد» عمل كردند.
  آورد.قراردادِ اجتماعي را به ياد مي

دانست را براي مهارِ استبداد لازم مي» قانون«خواهانِ روزگارِ خود، دهخدا، همانندِ بسياري از ترقيّ
طور كه خودسري غالباً سببِ مظلومي و حض، همانهايِ استبدادِ مدر دوره«باره عقيده دارد: و در اين

التغييرِ ها و منازعات داخلي و ميل و ارادة دائمشود، گاهي هم وجودِ جنگبدبختيِ قسمتِ غالبِ قوم مي
نمايد. ليكن قانون در ضمنِ توزيعِ ثروت معاونت ميخودسران و هواپرستيِ رؤسا و مدبرّين امور به

ه، بلاشك تسلطِ اغنيا، عبوديتِ فقرا و اجتماعِ اموالِ هيئت را در مراكزِ معيّن المنفعهزاران فوائدِ عام
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) ١٦٧، ٢، ج ١٣٥٨(دهخدا، » كند.محافظت كرده، آقائيِ يك قسمت و بندگيِ قسمت ديگر را ابدي مي
 اش راق. دهخدا در آخرين مقاله ١٣٢٦ يالاوليجماد ٢٠ خيتارسه روز قبل از به توپ بستنِ مجلس، به

صراحت از نيّاتِ محمدعلي شاه در منتشر كرد و در آن به» ملّت و دربار«با عنوان  صوراسرافيلدر 
دهد (اردلاني، خواهان و اعِمال قهر و خشونت خبر ميطلبان و آزاديمبارزه با ملّت و سركوبيِ مشروطه

ي مِهربيضا و نه هيچ ديگر هيچ قِسم مَغلطه، نه هيچ امضا«نويسد: شاه مي) و خطابِ به١٢٧، ١٣٧٩
تواند قلبِ ملّت را مطمئن و بقاي صلح و استدامة مجلس شوري و قانونِ خط آفتاب نُقَط نميدست

دهخدا، منجر به خروجِ تبعيدمانندِ او از » ستيزِ «) اين ١٨٤، ٢، ج ١٣٥٨(دهخدا، » اساسي را تأمين كند.
  ايران شد.

مخالفتِ شديدي كه با او دارد، تا زماني كه در رغم ش با محمدعلي شاه، علي» ستيز«دهخدا در 
هاي تندرو و ها و انجمنهيچ وجه با ترور، كه برخي از گروهافتد. او بهايران است، به واديِ افراط نمي

عنوانِ يك روش برايِ به» نوشتن«توان گفت، در پيش گرفتن كنند موافق نبود. ميافراطي دنبال مي
دارد. حتي، چنانكه در ادامه خواهد نگاه مي يفرهنگياسيعنوانِ يك نخبة سبهمبارزه، همواره دهخدا را 

آميزِ برخي هاي افراطي و خشونتهيچ وجه راههايش، بهها و نامهآمد، در زمان تبعيدش نيز در نوشته
مهمِّ  ها نيست و اين، نقطة افتراقِ دنبال آنكند، بلكه هرگز بههايِ سياسي را نه تنها توصيه نميگروه

  هايِ افراطيِ زمانِ خود بود.دهخدا در مبارزه و ستيزش با استبداد، با گروه
تر كرد. يك روز عيانمحمدعلي شاهي روزبه» استبدادِ «ش را با » ستيز«دهخدا در زمانِ تبعيد، 

ست. گر ديدگاهش به اين مقوله ا، چاپِ ايوردونِ سوييس، نشانصوراسرافيلمُسَمَّط و دو مقالة او در 
ق)،  ١٣٢٦- ١٢٩٤( لياو، در رثايِ ميرزا جهانگير خانِ صوراسراف» ياد آر زِشمعِ مرده ياد آرِ «مُسَمطَِّ 

انگيز است. بسياري از اهلِ ادبِ فارسي آن را از دوست و همكار مقتولش بسيار معروف و زيبا و حزن
؛ حسيني، ٤٦، ١٣٥٠استعلامي، دانند. (مي» مرزِ شعرِ كهنه و نو«آغازين شعرهايِ نو و برخي آن را 

  شود:) اين مسمط با اين ابيات آغاز مي١٢، ١٣٨٣و ستوده،  ١٧٢، ١٣٨٥
  اي مرغِ سحر! چو اين شبِ تار / بگذاشت زِ سر سياهكاري«

  بخشِ اسحار / رفت از سرِ خفتگان خُماريوَز نفحة روح
  بگشود گره زِ زلفِ زرْ تار / محبوبة نيلگون عماري

  خو حصاريشد پديدار / و اهريمنِ زشت كماليزدان به
  »ياد آر زِ شمعِ مرده ياد آر

  )٧، ١٣٦٢(دهخدا، 
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خو، فضايِ ستم كاريِ شب و اهريمن زشتمرغِ سحر خوانده و از شبِ تار، سياه«در اينجا خود را  او
دار شدنِ ديده و غافلِ ايران، از سحر و طلوع آفتاب و پديو استبداد، از خماريِ خفتگان، جامعة ستم

يزدان، فرارسيدنِ آزادي و برچيده شدن بساطِ ستم و سياهي و از شمعِ مرده، دوست و همرزمِ شهيدش، 
اي «در بند دوم، كه با بيتِ  )١٢١، ١٣٩٣(صباغي، » جهانگيرخانِ صوراسرافيل، را اراده كرده است.

شود، دهخدا براي ) آغاز مي٧ ،١٣٦٢(دهخدا، » مونسِ يوسف اندر اين بند/تعبيرِ عيان چو شد تُرا خواب
داستان حضرت يوسف بهره برده است: ميرزا نشان دادنِ وضعيت خود و ميرزا جهانگيرخان، از تلميح به

گونه و خفقانِ آن روزگار، اسير هستند. همان» استبداد«جهانگير خان، يوسفي، همراه با دهخدا در زندانِ 
دش از وي خواسته بود پس از آزادي، نزدِ صاحبِ خويش هنگامِ تعبيرِ خوابِ همبنكه حضرت يوسف به

از وي ياد كند، ميرزا جهانگيرخان نيز از همراه و مونسِ روزگارِ تلخِ اسارت در زندانِ استبداد، يعني 
شهادت رسيده خواهد پس از آنكه روزگارِ جور و ستم به پايان رسيد، از او، كه در راهِ آزادي بهدهخدا، مي

سياسيِ شعرِ دهخدا، حضوري متفاوت از . اين تلميح با فرايندِ بازآفريني در فضايِ انتقاديبود، ياد كند
ميان نيامده شيوة سنتي، از حُسنِ يوسف و شيفتگي زليخا سخني بهبه«ادبياتِ كلاسيك داشته، در آن 

  )١٢١، ١٣٩٣(صباغي، » است و يكي از نمودهايِ نوآوريِ ادبيِ دهخدا نيز هست.
يزدان را (باهمان مفاهيمي كه ايرانيانِ دورانِ باستان برايِ «نظير، اين مسمطِ كم دهخدا در

زعمِ خود، شكستِ استبداد و پيروزيِ محتوم و اهورامزدا قائل بودند) در تقابل با اهريمن قرار داده تا به
» خو حصاريكمال شد پديدار/و هريمنِ زِشتيزدان به«سرايد: و مي» مقدّرِ مشروطه را بيان كند.

عنوان را به» مرغِ سحر«، »با خلق اين تصاوير زيبا و پرمعنا«اكبر خان، ) ميرزا علي٧، ١٣٦٢(دهخدا، 
اين شبِ «كه خواهد، هنگاميدهد و از وي ميمُناديِ پايانِ شب و مُبشَِّرِ آغازِ صبح خطاب قرار مي«

شمعِ «اهريمن (نمادِ شرّ) غلبه يافت، آن  گريخت و يزدان (مظهرِ خِير) بر» روزِ روشن«از برابر » تار
دستِ جورِ ابنايِ ستمگرِ زمانه، ياد آورد كه در شبِ تار، سوخت و روشني افروخت، اما بهرا به» فروزاني

برايِ انتقالِ عاطفه و پيامِ شاعر، » شمعِ مرده«نابهنگام خاموش شد و فرو مرد. در اين تابلويِ رنگارنگ، 
  )٢٥، ١٣٧٢(مالكي، » دارد.نقشِ محوري و اساسي 

با محمدعلي شاه، و » ستيز«صورتِ مسقيم، به مسمطِّ زيبا، دهخدا، در دو مقاله، به نجدايِ از اي 
ش را با محمدعلي شاه را به » ضديت«سوييس، صوراسرافيلِ پردازد و در او مي» استبدادِ «تخطئة 

، به روشني »طبيعت سلطنت چيست«ها، مقالة ترينِ اين نوشتهرساند. در يكي از مهمبالاترين درجه مي
كه جهل جايِ علم، زور جايِ «، در ممالكي وجود دارد »سلطنت موهبتي است الهي«كند مقولة بيان مي

خداوندِ «داند كه دهخدا، چنين چيزي را به اين معنا مي». حق، و اوهام جايِ حقايق را گرفته است
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دستِ يك نفر از افرادِ اهالي همان قطعه اي از زمين را بهمتعال حقوق، حدود و اختيارات هر قطعه
) ١٩٢، ٢، ج ١٣٥٨(دهخدا، » گذاشته و وجوبِ اطاعتِ ديگران نيز به او در علمِ ازلي خود گذاشته است.

، وايدهد. قلمِ محكم و شاي كاملاً علمي موردِ بحث قرار ميشيوهبه«را » استبداد«دهخدا در اين مقاله، 
» جايِ مقاله نمود دارد.علاوة روحِ استبدادستيزِ او در همهو دقيق و دانش و علمِ گستردة وي به ذهنِ نقّاد

منشأ حدوثِ اين «كند اين است كه ) پرسشِ مهمّي كه او در اينجا طرح مي٥٤، ١٣٧٩(سليماني، » دارد.
أ، ضعفِ خيالِ منش«دهد: روشني پاسخ ميو به» خيال در اذهانِ عامّه چيست و حقيقتِ امر كدام است؟

، ج ١٣٥٨(دهخدا، » اثر ماندنِ عقلِ جاهل در مقابلِ بزرگيِ وقايع است.نادان در برابرِ عظمتِ امور و بي
اين طبيعتِ انسان هر قدر ضعفِ جهالت بيشتر بر او غالب «نويسد: ) در تكميلِ اين سخن، مي١٩٥، ٢

استثنا كرده و نسبتش را به عالَمي ديگر جهاني را از حوزة اختيارات خود است بيشتر از اعمالِ اين
قدر دائرة اختياراتِ خويش را توسعه داده انبساطِ دهد و هر چه علم و تجربه بر قوّتِ او افزود به همانمي

) دهخدا با اين مقاله نشان داد ١٩٦، ٢، ج ١٣٥٨(دهخدا، » كند.خود درك مياندازة عطايايِ الهي را به
صورت سنتي ادامه دهد و بايد مردم را در سرنوشتِ خودشان دخيل راهِ خود بهتواند بهنمي گريسلطنت د

شود و اولين دستانِ خودِ مردم درمان ميتدريج و آهستگي و بهو همراه سازد. درمانِ دردهايِ اجتماع به
گفت، توان ) مي١٨، ١٣٩٦نكته در اين زمينه آگاهي و انتقاد سازنده است. (بهزادي و ترابي فارساني، 

آورد. نوعِ استدلال و اينكه خواهي روي ميصورت آشكار به جمهوريتا حدودي ولي نه به«اين مقاله 
گيري زوال رفته، اين نكتة مهمّ را پيوجود آمده و چگونه رشد كرده و چگونه رو بهچرا اصلاً سلطنت به

مردان، اين حرف مداران و دولتسياست خاطرِ جوِّ خاصِّ ايران، اعتقاداتِ مردم،كند، اما باز دهخدا بهمي
  )٨٥، ١٣٨٧(يزداني، » كند.را بيان نمي

است، » طبيعت سلطنت چيست«نوعي مكملِ مقالة ايوردون، كه بهصوراسرافيلِ در سرمقالة دوم 
دين مُبينِ اسلام با كمالِ بِداهت «نويسد: داند و ميصورتِ اساسي، سلطنت را مغاير با شرع ميدهخدا به
داند يادگار خبر است...كسي كه امروز سلطنت را الهي و مشروع ميلزومِ وجود سلطان بي بِداهت از

توان ) اين موضوع را مي٢٠٢، ٢، ج ١٣٥٨(دهخدا، » كند.اساطيرِ مللِ قديمه را با قوانينِ اسلام اشتباه مي
رمقالة شمارة خواهي در زمانِ حضور در ايران دانست. دهخدا، در ستوان تداومِ ديدگاهِ او در مشروطهمي

داند و علّتِ آن را شاه را، مطابقِ قانونِ اساسي نميايوردون، سلطنتِ محمدعلي صوراسرافيلِ سوم و آخر 
از قانون اساسي و مشروطه و همچنين، نداشتنِ تسلّط بر  تيحماهاي ناحق او بهمواردي چون قسم

طنتِ محمدعلي ميرزا مشروط موافقِ قانونِ اساسي ايران سل«عقيدة دهخدا داند. بهمملكت مي
تواند جُلوس كند مگر بعد از قسم خوردن تخت سلطنتي نميبرقراريِ اساسِ مشروطه است و بهبه
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نگهبانيِ قانونِ اساسيِ ايران و همان قانونِ اساسيِ ايران نيز قوانينِ مشروطيت را كلاً و جزئاً به
صورتي كه گذشته از عدمِ مساعدت و نگهبانيِ قانونِ رو محمدعلي ميرزا در داند و از اينبردار نميتعطيل

قانونِ اساسي و معطّل گذاشتنِ قانونِ اساسي بر ضدِّ محتويات خودِ قانون اساسي مجلس را تعطيل و 
تواند سلطانِ قانونيِ ايران باشد و قانونِ اساسي كند، نميهايِ ايالات را غارت ميوكلا را مقتول و انجمن

(دهخدا، » داند.خواهانه، او را غاصب و سلطنتش را غيرمشروع ميلتاساسي ايران به هزار ادايِ عدا
  )٢١٤- ٢١٣، ٢، ج ١٣٥٨

به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه، اگرچه برخي نظر مساعدي نسبت به انگلستان در مبازره با 
بستگان ز دلرغمِ اينكه با ادوارد براون انگليسي روابطي داشت و او نيز ااستبداد داشتند ولي دهخدا، علي

هايِ خود پيش كدام از نوشتهتر جنبشِ مشروطيت بود، اما در هيچفرهنگ و زبان و مردم و از مهم مهم
ازآن در تبعيد، به دنبالِ اين نبود كه با توسّل به انگلستان در مقابلِ محمدعلي از استبدادِ صغير و پس

روس «، يزيتوان در تداوم استبداد سترا مي شاهي قرار گيرد كه در سويِ روسيه ايستاده است. اگرچه او
اي چون انگلستان نيز برايِ كشورش دول دانست، اما به اين نكته نيز توجه دارد كه كشورِ بيگانه» زيست

خواهان، ارتباطاتي از سويِ برخي رغم اينكه در زمانِ تبعيدِ او و برخي ديگر از آزاديسوزاند و علينمي
هايِ بريتانيايي، مانندِ سِر هنري مورتيمر دوراند، كه در آن زمان در آفريقايِ مداران و ديپلماتسياست

جنوبي بود و به تحريك ادوارد براون به كمكِ پناهنگانِ ايراني در انگلستان و عثماني وادارد. 
ش برد جنبگاه به كمك بيگانه براي پيشها، هيچرغم همة اين) اما، دهخدا علي٢٤٩، ١٣٩٢(بنكداريان، 

و قراردادِ معروفِ  ١٩٠٧ستيزيِ خود، به پيوندِ ميانِ روسيه و انگليس در سال اشاره نكرده بود و در روس
» غلبه«) به باور او، در كارزارِ مبارزه، چون ١٠٧، ١٣٩٥كند. (طولابي، ميانِ انگلستان و روسيه اشاره مي

اروپا حق را به او و هوادارانش » و مدني هايِ دنيا و دوائرِ سياسيروزنامه«با محمدعلي شاه بوده است 
ابتهال، اثباتِ مظلوميت، رقابتِ اجانب و ائتلافِ «گيرد كه ملت ايران هم نه از طريق اند. و نتيجه ميداده

، ١٣٩٥توانند تجديد حيات كنند. (طولابي، مي» كسبِ فوري قوّت«بلكه از طريقِ » روس و انگليس
شود كه بخواهد دوستِ انگليسي، به اين مقوله منجر نميبا برانِ ايران رو، حتي همدليِ او) از اين١٠٩

  كرد، مجاز بداند.اي كه كه دنبال ميخواهانهدخالتِ اين كشور را در امورِ ايران و جنبشِ آزادي
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  جهينت
ايرانِ عصرِ مشروطه است. او، آغازِ  ياسيس يها و نخبگانِ مهم ادبدهخدا، يكي از چهره 
اش، مصادف با بسط مشروطه در ايران و آغازِ كارِ مجلسِ شورايِ ملّي و نيز هايِ سياسيفعاليت

كرد و مقالاتِ طنز فرسايي ميبود كه او در آن قلم صوراسرافيلخواهي چون هايِ آزاديگسترشِ روزنامه
ش اعتقاد داشت ا، در انديشه و عملِ سياسيوستهيپهمنوشت. دهخدا، به سه مقولة مهم و بهو جدّي مي

». ستيز با استبداد«مداوم و » خواهيِ آزادي«و » نظام مشروطهاعتقاد به«كرد: و همواره آن را رعايت مي
فكريِ منسجي » منظومة«توان آن را مطرح كرد كه مي يصورتدهخدا اين سه مقوله را در آثارِ خود به

واهانِ ايرانيِ عصرِ ناصري، سعي در تبيين و خهايي بود كه ترقّيبرآمده از ايده» منظومه«دانست. اين 
عنوانِ مفاهيمي را بسط دادند كه دهخدا به» زباني نوآيين«گيري از توصيفِ آن داشتنند و با بهره

سياسي، در روزگارِ مشروطه و فراهم شدنِ بستر مناسب براي گسترشِ آن مقولات، در شعر اي ادبينخبه
ترين مراكزِ التحصيلِ مدرسة علومِ سياسي، از مهمتفاده كرد. او كه فارغها اسهايِ منثور، از آنو نوشته

خوبي با نظامِ مشروطه آشنايي داشت و زبردستيِ او در اين ترويج و بسطِ مفاهيمِ نوآيينِ روزگار، بود، به
در ايران و  هايِ طنز، و نيز در مقالاتِ جدّيبود كه اين مقولات را با بياني ساده و عميق در قالبِ نوشته

هايِ نظام دهخدا، بيش از همه بر اين مبنا بود كه پايه يِ ا» منظومه«خارج از ايران گسترش داد. تفكر 
» استبداد«با نمادهايِ » ستيز«تر گردد. برايِ او، اساس، مشروطيت بود و در اين راه، مشروطه مستحكم

  جايگاهي والايي داشت.
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  منابع 
  ، تهران، نشر گستره.نگاري در ايران (مجموعه مقالات)انحطاط تاريخ). ١٣٩٤آدميت، فريدون (

  ، تهران، زوّار.٢جلد، جلد  ٢، از صبا تا نيما). ١٣٧٢پور، يحيي (آرين
  ، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني.تجدد ادبي در دورة مشروطه، تهران). ١٣٨٤آژند، يعقوب (

، صص ٢٥، شمارة حافظدهخدا از ديدگاه اجتماعي، سياسي و ادبي،  ). چرند و پرند١٣٨٤اباذري، منيژه (
٢٨- ٢٦.  

  ، تهران، فرهنگ معاصر.١، جلد پژوهشگران معاصر ايران ).١٣٧٨اتحاد، هوشنگ (
هاي فكري گفتمان تشيع در رويارويي با بحران نوگرايي ايران دورة ). كنش١٣٩٣احمدزاده، محمدامير (

  .٣٧- ٥، سال چهارم، شمارة پانزدهم، پاييز، صص لامنامة تاريخ اسپژوهشمشروطه، 
  ، تهران، ژيار.ادوار نثر فارسي در دورة مشروطه). ١٣٧٩اردلاني، اجلال (

  ، تهران، زر.بررسي ادبيات امروز ).١٣٥٠استعلامي، محمد (
  ، تهران، كوير.دهخدا در افق روشنفكري ايران). ١٣٨٧الله (اصيل، حجت

- بررسي تطبيقي جايگاه فرد، جامعة مدني و دولت در قانون اساسي ايران ).١٣٩٨افسرده، عطاءالله (
  ، رسالة دكتري علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمانشاه.مشروطه و جمهوري اسلامي

  .٣٧- ٣٤، پاييز، صص ٩، ٨، ٧، سال پنجم، شمارة آيندهشمار زندگي دهخدا، الف). سال ١٣٥٨افشار، ايرج (
  .١٩- ١٦، آبان، صص ١٧٢، شمارة نگينب). سندي ديگر از دهخدا،  ١٣٥٨ج (افشار، اير

  ، تهران، انتشاراتِ علمي و فرهنگي.سنت و نوآوري در شعر معاصر). ١٣٨٣پور، قيصر (امين
، ترجمه احمد كريمي هاي داستان كوتاه فارسيسرچشمه). ١٣٦٦بالايي، كريستوف و ميشل كويي پرس (

  پاپيروس. حكاك، تهران، انتشاراتِ
، تهران، ٢جلد، جلد  ٤، هجري ١٤و  ١٣و  ١٢شرح حال رجال ايران در قرن  ).١٣٤٧بامداد، مهدي (

  كتابفروشي زوّار.
، آبان تا بهمن، صص ٨٣و  ٨٢و  ٨١و  ٨٠ ة، شماركِلكها، ). دهخدا در ميان بختياري١٣٧٥بختيار، مظفر (

١٠٧- ٩٨.  
، ٤٧ ة، شماربخارانامه در بختياري، ها و آغاز تأليف لغتياري). دهخدا در ميان بخت١٣٨٤بختيار، مظفر (

  .٥٩- ٤٣بهمن و اسفند، صص 
  ، ترجمه مهري قزويني، تهران، كوير.انقلاب مشروطيت ايران). ١٣٧٦براون، ادوارد (

) سياست خارجي، امپرياليسم و ١٩٠٦- ١٩١١). بريتانيا و انقلابِ مشروطة ايران (١٣٩٢بنكداريان، منصور (
  وزيسيون، ترجمه كاظم فيروزمند، تهران، نشر نامك.اپ
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اكبر دهخدا، ). نگاهي به زندگي اجتماعي، سياسي علي١٣٩٤بهزادي، علي و سهيلا ترابي فارساني (
  .١٤- ١، تابستان، صص ٦٣ ة، شمارپژوهيتاريخ

، پژوهيتاريخ، هاي اجتماعي دهخدا). تحليل و بررسي انديشه١٣٩٦بهزادي، علي و سهيلا ترابي فارساني (
  .٣١- ٧، بهار، صص ٦٨ ةشمار

 ة، شمارپژوهشنامة علوم انسانيخواه از مفهوم مدرنيته، ). فهم روشنفكران مشروطه١٣٨٥بيگدلي، علي (
  .٥٢- ٢٩، پاييز، صص ٥١

  زاده.، جاناكبر دهخدا، تهرانعلي ).١٣٦٢زاده، علي. (جان
زبان و ادبيات هاي دهخدا، ايع روزگار بر سروده). بازتاب وق١٣٨٩جديدي، حميدرضا و عباس ماهيار (

  .١٣٦- ١١٣، پاييز، صص ٦٩، شمارة فارسي
). دهخدا و بازتاب وقايع مشروطه در مقالات چرند پرند، ١٣٩١جديدي، حميدرضا و اكرم ويسكرمي (

  .٤٠- ٢١، سال هفتم، شمارة بيست و هفتم، زمستان، صص فصلنامة تاريخ
- ١٧١، پاييز، صص ٣٥ ة، شمارقند پارسي. طنز و مزاح در آثار دهخدا، )١٣٨٥حسيني، خورشيد فاطمه (

١٧٧.  
  ، تهران، كومش.شاعران بزرگ معاصر از دهخدا تا شاملو ).١٣٨١حقيقت، عبدالرفيع (

  ، تهران، دانشگاه تهران.سياست و اجتماع در شعر عصر مشروطه). ١٣٨٠خارابي، فاروق (
پژوهشنامة علوم هاي تاريخي روزگار قاجار، نامهگ در گزارش). چيستي مفهوم فرن١٣٨٦خليلي، محسن (

 .١٤٩- ١١٥، سال دوم، شمارة چهارم، پاييز، صص سياسي
هاي ). جايگاه مسألة فرنگ در روايت مورخان دوران قاجار (بررسي برخي از گزارش١٣٨٨خليلي، محسن (

  .٦٧- ٦١، بهار، صص ٧٦ ياپي، پ١ ةر، سال نوزدهم، دورة جديد، شمانگارينگري و تاريختاريختاريخي)، 
  ). دهخدايِ شاعر، تهران، انتشاراتِ اميركبير.١٣٦٢الله (دروديان، ولي
  آقا.، تهران، گلدخوي نابغه؛ مجموعه مقالات ).١٣٨٤الله (دروديان، ولي
  ، تهران، انتشاراتِ اختران.دهخدا مرغ سحر در شب تار). ١٣٨٧الله (دروديان، ولي
  ، تهران، دانش.شناسي دهخداگزيدة كتاب). ١٣٨٨الله (دروديان، ولي
المعارف الله دروديان، در سايت دايرةوگو با وليدر گفت» دهخدا و سياست). «١٣٩٣الله (دروديان، ولي

  .٤/٥/١٣٩٨، تاريخ بازديد ٦/١٢/٩٣، تاريخ مطلب https://cgie.org.irبزرگ اسلامي به آدرس 
  ، تهران، اميركبير.ثال و حكمام). ١٣٣٩اكبر (دهخدا، علي
  جلد، تهران، تيراژه. ٢كوشش محمد دبيرسياقي، ، بهمقالات دهخدا). ١٣٥٨اكبر (دهخدا، علي
  كوشش محمد دبيرسياقي، تهران، تيراژه.، بهديوان). ١٣٦٢اكبر (دهخدا، علي
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نامة تهران، مؤسسة لغتجلد،  ١٥، زير نظر محمد معين و جعفر شهيدي، نامهلغت). ١٣٧٢اكبر (دهخدا، علي
  دهخدا.

جستارهاي سياسي ). ساختار قدرت در ايران عصر ناصري، ١٣٩٤الله لطفي (زاده، محمدرحيم و لطفرباني
  .٧٧- ٥٥، سال ششم، شمارة چهارم، زمستان، صص معاصر

مجلة علوم ). نگاهي به سير انديشة تجدد در ايران (از عباس ميرزا تا اميركبير)، ١٣٨٣رحمانيان، داريوش (
  .٧٤- ٥٥، پاييز، صص ١٦ ة، شمارانساني و اجتماعي دانشگاه تبريز

  ، تهران، روزگار.(شعر) رانيادبيات معاصر ا). ١٣٨١روزبه، محمدرضا (
 ة، سال نهم، شمارپژوهش حقوق و سياستگيري گفتمان انقلابي در ايران، ). شكل١٣٨٦رهبري، مهدي (

  .١٤٤- ٨٩، پاييز و زمستان، صص ٢٣
افشاگري «). جستاري در سبك شعراي طنزپرداز عصر مشروطه با تكيه بر ١٣٩٦نيان دهكردي، مهسا (ساك
  .٨٠- ٤٩، زمستان، صص ٥٨ ة، شمار١٤هاي ادبي، سال ، پژوهش»بخشيو آگاهي

  .١٥- ١٢، آبان، صص ٨ ة، شمارحافظنامة دهخدا از آغاز تا امروز، ). لغت١٣٨٣ستوده، غلامرضا (
، ٢٢ ة، شماركتاب ماه ادبيات و فلسفهاكبر دهخدا، ). علامه قزويني و علامه علي١٣٧٨، بلقيس (يمانيسل

  .١٤- ١٢مرداد، صص 
 ة، شماررشد آموزش زبان و ادب فارسي). شعر طنز در ادبيات سياسي عصر مشروطه، ١٣٨٥سهامي، علي (

  .٣٤- ٣٢، زمستان، صص ٨٠
شعرپژوهي (بوستان ادب) اس رويكرد ترامتني)، ). نقد و بررسي مسمطّ دهخدا (بر اس١٣٩٣صباغي، علي (

  .١٣٤- ١١٧، پاييز، صص ٢١ ياپي، سال ششم، شمارة سوم، پدانشگاه شيراز
  .٥٢- ٤٣، پاييز، صص ٤١ ة، شمارهنر). دهخدا؛ مرغ سحر در شب تار، ١٣٧٨نيا، باقر (صدري

ون در ايران، بخش دوم: مبانيِ ). تأمّلي دربارة ايران، جلد دوم: نظرية حكومتِ قان١٣٩٢طباطبايي، جواد (
  خواهي، تهران، مينويِ خرد.نظرية مشروطه

، بهار، صص ٧ ة، شمار٢، سال ٢ ة، دورنامة بهارستان). سندي نويافته از دهخدا، ١٣٨٩ططري، علي (
٥٨٠- ٥٧٧.  

گرايانه و تجدّدخواه، نگاري ملي). سروش استانبول: پيش درآمدي بر روزنامه١٣٩٥طولابي، توران (
  .١١٤- ٧٩، پاييز و زمستان، صص ٢، شمارة ٦، سال شناسيهاي ايرانپژوهش

، تهران، دانشگاه دهخدا، يك بررسي تاريخي و ادبي اكبريصوراسرافيل و عل). ١٣٧٩عابدي، كاميار (
  تهران.

يه تعامل انديشه گران ايراني با بنيادهاي مدرنيتة اروپا در اواخر قاجار). ١٣٨٣عامري گلستاني، حامد (
  نامة كارشناسي ارشد علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرضا.، پايانيقمر ١٣٣٤- ١٢٦٣
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چرند «عبدالله نعيم و » تنكيت و تبكيت«). طنز پردازي در مقالات ١٣٨٩الدين و شهلا زماني (عبدي، صلاح
  .١٣٢- ١٠٩صص ، پاييز، ٣ ة، شمار١ ة، دورهاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهشدهخدا، » و پرند

  ، زمستان.٣٥، شمارة ضميمة نامة فرهنگستان). ١٣٨٧اكبر دهخدا (علي
  .٣١- ١٩، مهر، صص ٧ ة، شماركِلك). دهخدا و طنز سياسي، ١٣٦٩عنايت، محمود (

، تأليف، هاي تجددريشه، در: حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول ).١٣٨٢فروغي، محمدعلي (
  وان، تهران، قطره.پژوهش و گردآوري از چنگيز پهل

  ، تهران، نشرِ ني.گذاران نثر جديد فارسيپايه). ١٣٨٤كامشاد، حسن (
  .١٢١- ١١٦، بهمن و اسفند، صص ٤٧ ة، شماربخاراياد دهخدا، ). آخرين گفتگوي زنده١٣٨٤گلبن، محمد (
معارف بزرگ الاكبر دهخدا، در: سايت دايرة). رئيس جمهوري ناكام/جايگاه سياسي علي١٣٩٧گنجي، مريم (

  .٤/٥/١٣٩٨، تاريخ بازديد ٢٥/١٢/٩٧، تاريخ مطلب https://cgie.org.irاسلامي به آدرس 
وهشتمين سالگرد درگذشت شادروان مناسبت سي). ياد آر زِ شمع مرده، ياد آر! (به١٣٧٢مالكي، هرمز (

  .٣١- ٢٤، اسفند، صص ٥١ ة، شمارادبستان فرهنگ و هنراكبر دهخدا)، علي
  . تهران، قطرهاكبر دهخدا. معرفي و شناخت علي)١٣٨٢اللهّ اسماعيلي (و فتح ميچكي، مركومرادي

  جلد، تهران، كتابفروسي زوّار. ٤، شرح زندگاني منتا). مستوفي، عبدالله (بي
، روزنامة اطلاعاتترجمه احوال دهخدا،  ٢). كشف/نوشتاري از دكتر محمد معين ـ ١٣٩٣معين، محمد (

  سفند.ا ١٣چهارشنبه، 
، انتشارات موسسة تحقيقات و توسعة علوم دين، جامعه و دولت در ايران، تهران). ١٣٨٧موثقي، احمد (

  انساني.
، ٣٢ ة، شمارمطالعات ملي). هويت مدرن و ظهور گفتمان مشروطيت در ايران، ١٣٨٦اشرف (نظري، علي

  .٥٤- ٢٩زمستان، صص 
، سه گفتار در مورد فرهنگ ايران، در: ة شعر معاصرسخني چند دربار ).١٣٤٨نوراني وصال، عبدالوهاب (

  شيراز، دانشگاه پهلوي.
  ، انتشاراتِ جامي.ها، تهرانجويبار لحظه). ١٣٧٨ياحقيّ، محمدجعفر (

، بهار، صص ٤ ةدهخدا، تاريخ (دانشگاه تهران)، شمار» چرند و پرند«). سياست در ١٣٨٢يزداني، سهراب (
٢٤٣- ٢٠٧.  

كاري، بررسي روزنامة صوراسرافيل چاپ سوييس در دهخدا تا سه گام تا محافظه ).١٣٨٧يزداني، سهراب (
  .١٠٢- ٥٨، صص ٨٧ ة، شماريادوگو با دكتر سهراب يزداني، گفت

  ، تهران، زهد.هاي سياسي آناكبر دهخدا با تأكيد بر جنبهنامة علامه عليزندگي ).١٣٧٧يعقوبي، رضا (
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، مرداد، صص ١، شمارة حافظدهخدا در ادبيات سياسي مشروطيت، اكبر ). نقش علي١٣٨٤يميني، پرستو (
٢٤- ٢٠.  

 .٥٥٢- ٥١٣، پاييز، صص ٢٣، شمارة جستارهاي ادبي). دخو، ١٣٤٩يوسفي، غلامحسين (
 


